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 الرحيمالرحمناللهبسم
 
 
 
 
 
 
 سپاس

 
الحمد الله الذى جعلنا من المتمسكين به ولايت على بن ابيطالب و اولاده المعصومين)ع( و با  

مندان و  سپاس از خداوند متعال به پاس اعطاى اين توفيق و با تشكر از استقبال علاقه
هاى عاشورا ويرايش و در طرحى جديد با  مداحان بر آن شديم كه چاپ جديد كتاب شقايق

 مندان قرار گيرد.اضافات و مراثى افزوده در دسترس علاقه
از كمك و يارى همه عزيزانى كه در انجام تجديد چاپ اين مجموعه از جمله: برادر »حاج حيدرقلى  
يارى« و سايرين تقدير و تشكر نموده توفيق روزافزون ايشان را از درگاه احديت مسئلت دارم و  

از پيشگاه با عظمت امام حسين)ع( و فرزندان و ياوران با وفايش عذرخواه بضاعت اندك  
 و ملتمس شفاعت!  خويشم

 لامى غاميرحسين                                                                      
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 به قرآن دين و قرآن از حسين)ع( استبه يزدان حق و ايمان از حسين)ع( است
 كه فرمود:آن 

 هر كسى از جان خداخواه است همراهم بيايدهر كه از رنج ره آگاه است همراهم بيايد 
 ماند ميان راه آخرآن كه آگاه است و در راه است همراهم بيايد دل به دنيا بسته مى

 
 

 مقدمه 
 

ى صفات و ملكات انسانى است كه از آغاز بالندگى و  دين اسلام آئين انسان ساز و رشددهنده
رويش الهى اش همدوش و همآغوش ايثار و فداكارى و ازخود گذشتگى پيامبر)ص( و اصحاب و  

هاى جانسوز سميّه و ياسر و عمّار و بلال و... را در  ياران گرامى اش بوده؛ هنوز تاريخ بشريت ناله
توان ديد كه با خونهاى پاك خود  گوش جان دارد؛ لذا در طول تاريخ پرافتخارش گلهاى پرپرى را مى

 اند. آن را رنگين نموده
تواند با آن  ترين راههاست كه انسان مىاست براى وصول به خدا و زيباترين و پراوجشهادت راهى

خود را از حضيض ماديت به اوج معنويت و ملكوت اعلى و حضرت حق برساند و شهيد با اين  
 گويد. فرهنگ نداى ارجعى را لبيك مى

در اين سير پر شكوه و گلگونه تاريخ اسلام، عاشورا و محرم و كربلا و حسين)ع( عظمتى سواى درك  
 ما زمينيان دارند. 

و اينك در پيش روى خود زيباترين شعرهاى حماسى رثاء را داريم از شاعرى دلسوخته و دردآشنا كه  
 اى براى افكار  هنر خود را وقف تعهدش نموده و وسيله

بلند كه نشأت گرفته از كلام پر عطوفت و در عين حال آتشين امامش بوده، شايد دور از حقيقت 
نباشد اگر عنوان گردد با حضور »غلامى« در عرصه شعر حماسى رثاء روشى نو و سبك و اسلوبى  

 نظير است ايجاد گرديده است. جديد كه در شعر رثاء و نوحه كم
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به بعد و با آشنايى و   1342ايشان با توجه به حركت در خطّ سير حضرت امام خمينى )ره( از سال 
گونه كه بيانگر خواست و هدف حسين)ع( است بيان  ى آثار بزرگانى كه واقعه كربلا را آن مطالعه

كردند همانند استاد شهيد مطهرى و علما و فضلا شعرش تحولى شگرف به خود گرفت و با  مى
ٍٍ بِحَقْه وَجَبَ لَهُ الْجَنه« يعنى همان   اينكه حديث شريف نبوى »مَن اَبْكى و تَباكى لِلْحسين عارفاً

سرايان قبل از او بوده است را در نظر داشته در  ى مرثيهبعد احساسى ـ عاطفى كه مورد نظر همه
ى جانسوز كربلا هدف  عين حال با توجّه و دقّت و ظرافتى خاصّ در ميان مصائب اهل بيت و واقعه

ن را نيز از نظر دور نداشته و اين هماهنگى  و مقصود و استمرار حركت عاشورا و پيام عاشورائيا
احساس با ايده، چنان جذّابيتى در اشعارش ايجاد نموده كه گاهى قابل وصف نيست. براى نمونه  

 ى »در نهضت حسين)ع( است راز حيات قرآن« مراجعه شود. به نوحه
يكى ديگر از خصوصيات شعر ايشان مناعت طبع و حرّيتى است كه از شهداى كربلا و اسراى آن 

شود و  هاى او چه شهدا و چه اسرا همانگونه كه از تاريخ درك مىكند شخصيتهاى نوحهبيان مى
ى ظرفيت وجودى آنان است طراحى و توصيف شده و نمودار ارزشى است كه براى آن جان  شايسته

خورد بازند و از كلمات و اصطلاحات خوار و ذليل و مضطر و... كه غالباً در ساير مراثى بچشم مىمى
و حسين و ساير شاگردان مكتبش از آن بيزارند احتراز شده است؛ براى نمونه به نوحه»مزن مزن  

ضرت  عليها و ساير مراثى مربوط به آن حاللهاى لعين ـ بر اين لبان چوب كين« از زبان زينب سلام
و»من قهرمان نهضت خونين كربلايم ـ عباس با وفايم« و»يك لحظه سر از امر حق نتابم ـ على  

 توان اشاره نمود. اكبر سبط بوترابم« مى
گرايى و بينش حقيقى و دور از جبرگرايى است كه وى در توصيف دشمنان  ويژگى ديگر او واقعيت

اهل بيت و دوزخيان كربلا بكار برده. واقعيت اين است كه لشكريان يزيد با نام دين،پسر پيامبر 
خواندند!  دانستند! قرآن و نماز مىرا به شهادت رساندند. آن لشكريان خود را پيرو پيامبر)ص( مى

ى  گونه كه امام حسين)ع( خود در صحنهجاه و پر بودن شكمهايشان از حرام آن امّا حماقت و حب
 كربلا فرمود؛ آنان را به اين جنايت كشاند. 

در   ناكثين و مارقين كه با على)ع( جنگيدند؛ دست  از ديد ايشان، همان سه گروه قاسطين و 
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ى»اى شيعه  ى كربلا در مقابل امام حسين)ع( قرار گرفتند. اين نكته در نوحهدست هم در صحنه
 اگر در سينه و سر تو شور حسينى دارى!« به وضوح بيان شده است. 

ام حق مطلب را به عنوان  در پايان، عرض پوزش و اعتذار به درگاه ارباب فضل دارم كه نتوانسته
مسئلت   ربوبيّت  درگاه  از  غلامى  برادرمان  براى  را  طاعت  اين  قبولى  آرزوى  و  كنم  ادا  مقدمه 

آثار توسلى به درگاه با عظمت  مى اين  در  از بزرگان و مداحانى كه با مطالعه و سير  و  نمايم 
 كنند التماس دعا داريم. الحسين)ع( پيدا مىاباعبداله

 حاج محمّدحسين خرم
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 سر آغاز 
 بودى و هيچ جز تو نبوداى كه  

 از وجود تو شد جهان موجود 
 شود زنده جان، به بوى تو مى
 زند خندهگل، به روى تو مى

 بويد ياس، از نكهت تو مى
 رويددانه، از قدرت تو مى

  باد، پيغامِ لطفِ تو دارد 
 بارد ابر، از رحمت تو مى
 جوشدچشمه، از بارش تو مى

 نوشدى تو مىبركه، از چشمه
 لاله، از شوق تو برآرد سر 
 مرغ، از ذوق تو برآرد پر 

 سرو، از عشق تو سر افرازد
 نازد كاج، در باغ بر تو مى

 ى آسمان، ز تو برپاست خيمه
 كوه، از هيبت تو پا بر جاست 

 درخشد به مهر تو،خورشيدمى
 شود،ناهيدتابناك از تو مى

 شعله، از گرمى تو افروزد
 سوزدى تو مىشمع، از جلوه

 ذرّه، دارد هواى تو در سر 
 سر به فرمان تو، مَه و اختر
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 همه از توست خرّم و زيبا
 ذرّه و كوه و قطره و دريا 

 شود آغاز  همه چيز از تو مى
 هم به سوى تو بازگردد باز
 اول و آخر و ميانه تويى 

 نيست كس جز تو، جاودانه تويى! 
 1370ارديبهشت 
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 صراط مستقيم 
 اى خالق جان آفرين!اى خدا 

 كردگار پاك انسان آفرين!
 ى هفت آسمان اى برافرازنده

 افروز چراغ اختران! شعله
 خالق بحر و برّ و ليل و نهار
 خالق ارض و سما و نور و نار 

 هاى بى شماربند نقشنقش
 ها در بهار ساز گلرنگ رنگين

 از تو است اين دم كه اندر آدم است 
 از تو اين شورى كه اندر عالم است 
 خلق صدها كهكشان در قافله
 با هزاران سال نورى فاصله

 ها در كجاى اين جهان باشد اين
 اى زين بيكران در ميان يا گوشه

 پرسشى دارم نه از چون و چراست 
 در حقيقت مرز هستى در كجاست؟ 

 هاى بى حد و كران اين شگفتى
 جاى دارد در كدامين آسمان؟ 
 ذره و خورشيد سرگردان تو

 گويم؟ همه حيران تو! چه مىمن 
 هاى تو مشابه نيستندسازه

 هر يكى پيداست تا خود كيستند
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 نه دو كس نه دو انگشت و دو برگ 
 نيست مانند هم اندر كهنه ارك 
 گر بگويى باش باشند اين همه 
 گر بگويى پاش پاشند اين همه 
 خالق انسان كامل كافضل است 

 است و اعدل است است و اكملاشرف
 خالق پيغمبران راستين 
 انبيا و اوصيا و صادقين

 خالق نور محمد )ص( با على)ع(
 آن كه گيتى شد از ايشان منجلى
 نور زهرا )س( دختر خيرالَانام
 يازده معصوم را مام و قوام 
 چارده خورشيد اجلال و كمال 
 چارده مرآت ذات ذوالجلال
 چارده خورشيد در اوج امان

 چارده خورشيد در يك كهكشان 
 چارده تن هم بشير و هم نذير 
 چارده تن در دو عالم بى نظير
 چارده قرآن ناطق در كلام 
 چارده هادى و مولى و امام
 چارده تن اسوه در اوج كمال 
 عابد و عبد خداى لايزال 

 نور حقند و صراط مستقيم
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 رهانند از جحيمپيروان را مى
 مقتدا و رهنماى خاكيان 

 ى افلاكيان افتخار جمله
  عرش اعلى مقصد پروازشان
 حمد يكتا اولين آوازشان 

 مدحشان مدح خداى سرمدس 
 حدست وصفشان چون راز هستى بى

 حامل و عامل به دستورات دين 
 ناشر توحيد و تقوى و يقين

 گر نبودند اين جهان نورى نداشت 
 ها و زمين شورى نداشت آسمان

  اين همه اوج از عبادت يافت
 افراختندندبر ملايك سر از اين 

 بر نبى و آل او صدها درود
 كاو به درگاه تو ما را رهنمود 

 
1387 
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 پذيرايى ز مهمانت نكردى نگهدارى از ايمانت نكردى
 وفا بر عهد و پيمانت نكردى  وفايى شهره، كوفى!شدى بر بى

 
 ى حضرت مسلم نوحه 

 الم  بارددر كوفه نگذارى قدم، زين شهر مى
 ستم، مولا و آقايم حسين )ع(!اينجا نبينى جز 

 مسلم چو بى غمخوار شد، در كوفه چون بى يار شد 
 گويا به اين گفتار شد، مولا و آقايم حسين )ع(! 

 رو سوى اين ويران مكن، منزل در اين سامان مكن
 دل خوش به اين پيمان مكن، مولا و آقايم حسين )ع(! 

 مقام! ام بود اين پيام: » اى خسرو عالى در نامه
 خوش جانب كوفه خرام، مولا و آقايم حسين )ع(!«

 الهدى، آماده بينم كوفه را بهر تو مصباح
 تعجيل كن اينجا بيا! مولا و آقايم حسين )ع(! 

 تر، خاموش شد آن شور و شر دارم پيامى تازه
 اوضاع شد رنگ دگر، مولا و آقايم حسين )ع(!
 حاكم چو شد ابن زياد، شد شورش مردم زياد

 باد، مولا و آقايم حسين )ع(! رفت كاخ او بهمى
 ليكن به صد افسون و ريب، گاهى به لطف و گه نهيب 

 داد ياران را فريب، مولا و آقايم حسين )ع(! مى
 ى شب شد بپا، ياران شدند از هم جدا چون خيمه

 تا شد پريشان جمع ما، مولا و آقايم حسين )ع(! 
 فردا سر هر رهگذر، شد بس سپاهى مستقر 
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 در، مولا و آقايم حسين )ع(! از خانه كس نآمد به
 آنان كه هم پيمان شدند، اغواى آن شيطان شدند

 ها پنهان شدند، مولا و آقايم حسين )ع(! در خانه
 تنها و سرگردان مرا، كردند با دشمن رها 

 اين مردم دور از وفا، مولا و آقايم حسين )ع(!
 هايشان!نوازىمهمانمولا چه گويم زين خسان؟! 

 اين گونه بود اين ناكسان، مولا و آقايم حسين )ع(!
 در كار خود حيران منم، در كوفه سر گردان منم

 ى گرگان منم، مولا و آقايم حسين )ع(! در پنجه
 اى يوسف كنعان! ميا، در دامِ اين گرگان ميا! 

 ى ويران ميا! مولا و آقايم حسين )ع(!در كوفه
 قومِ پليد، ترسم شوى چون من شهيد از جورِ اين 

 از كوفه كن قطع اميد، مولا و آقايم حسين )ع(! 
 در آرزوى كربلا ـ معراجِ مردانِ خدا

 )ع(!  سوزد »غلامى« سالها، مولا و آقايم حسين
1353 
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 هواى حسين )ع( 
 در سر ما هواى حسين)ع( است 
 شورى از كربلاى حسين)ع( است 
 آن كه هرگز خموشى ندارد

 ى جانفزاى حسين)ع( است نغمه
 آن كه تا حشر در اهتزازست

 غرقه در خون، لواى حسين)ع( است 
 پايدارى و صبر و شجاعت 

 اولين گامهاى حسين)ع( است 
 محوِ بيداد و بسطِ عدالت 

 مقصد و مدّعاى حسين)ع( است 
 در ره حق ز هستى گذشتن

 ى حق نماى حسين)ع( است شيوه
 هر كجا مردى آزاده بينى 

 مُلْهَم از نينواى حسين)ع( است 
 آن كه با ظالمان در ستيز است 

 هر كه هست آشناى حسين)ع( است 
 تن به ذلت سپارم؟! محال است! 
 اين كلام رساى حسين)ع( است 

 ى راستين را وظيفه شيعه
 كوشش اندر رضاى حسين)ع( است 

 پيروى بايدش ورنه زارى 
 كىِ نشان از ولاى حسين)ع( است؟!! 
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 شوق بايد محرّم ى گريه
 ياد روز بقاى حسين)ع( است 
 چون حسينى شدى اى »غلامى!« 

 شعر و شورت براى حسين)ع( است 
1355 
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 فداى نينواى پر بلايت  جان! عالم هستى فدايتحسين
 خدا هم ريخت هستى را به پايت  گذشتى از براى او ز هستى

 
 از حسين)ع( است 

  حسين)ع( است قرآن، دين و قرآن از به
 يزدان، حقّ و ايمان از حسين)ع( است به                                 

  ست اسمىز انسانيّت ار مانده
 براى نوع انسان از حسين)ع( است                                       

 ز انصاف و عدالت گر حديثى
 شود در جايى عنوان از حسين)ع( است                                   

 ثبات و مجد و آزادى و عزّت 
 است )گرت روشن بود جان ازحسين)ع                                   

 گر از تقوى و پرهيز و صداقت 
 بوُد لفظى در اذهان از حسين)ع( است                                    

 اگر اندك نداى حق برآيد 
 ز انبوهى مسلمان از حسين)ع( است                                      

 المتين تارى است باقى گر از حبل
 در اين جمع پريشان از حسين)ع( است                                    

 اگر گهگاه مردى با شجاعت
 گذارد پا به ميدان از حسين)ع( است                                      

 اگر اين نابسامانى »غلامى«! 
 رسد روزى بهسامان از حسين)ع( است                                   

1355 
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 نماز عشق، نذر كربلا كرد  به ذيحجه حرم را گر رها كرد
 اى ديگر بنا كرد حريم و كعبه ز سعيش تربت تف، باصفا شد! 

 
 نهضت حسينى 

 در نهضت حسين)ع( است راز حيات قرآن 
 در جنبش حسين)ع( است سرّ بقاى ايمان 
 گر با يزيد بى دين فرموده بود بيعت 

 نشست ساكت با آن كه داشت قدرت يا مى
 شد از مرجع امامت تأييد ظلم مى

 محكوم پيروى بود از اين طريق، امّت 
 باشد خلاف قرآن اين گونه رأى و تصميم 

 فرمود جهد بايد در دفع فتنه و شرّ 
 ى زعامت دورست از ستمگر داعيه
 ى دفاعيم چون نيست راه ديگر آماده

 پس گر شديم غالب بر طاغيان، چه بهتر 
 ور نه نرفته باشيم از راه حق به عصيان 

 عزّت  آنجا كه زندگانى ممكن نشد به 
 آزاده كِى گذارد بر دوش، بار ذلّت؟! 

 آنجا حيات مرد است در مرگِ با شرافت 
 اى اصيل است در مقصد شهادت اين نكته

 ى شهيدان اينست در حقيقت برنامه
 ى گزيده ى حسين است اين جملهفرموده 

 »هيهات منا الذّله« از او به ما رسيده 
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 حقّ است پاسدارى از مكتب و عقيده 
 سرمشق پيروانست اين راه و رسم و ايده
 هرگز به ننگ ذلّت تن نسپرد مسلمان 
 از كعبه موسم حج ناچار اگر جدا شد 

 خواست كوفه باشد ساكن به نينوا شد مى
 آنجا ز جُور دشمن خود آگهى چها شد 

 الحرام ثانى بر پا به كربلا شد بيت
 در عاشر محرم شد باز عيد قربان 
 هرگز لباس احرام به از كفن نباشد 

 شكن نباشد! كس چون حسين در رجْم، شيطان
 هيچ حاجى هفتاد تن نباشد ذبيح 

 گر هست، گلرخانى سيمين بدن نباشد 
 كس اين چنين نبازد هستى به راه جانان! 
 در اين جهان تو انسان دارى ز حق خلافت 

 ايزد نيافريدت از بهر استراحت
 بر رغم آسمانها برداشتى امانت 
 برتر شد از ملائك آدم بدين رسالت 

 نهايت، بارِ گرانِ انسان سخت است بى
 كام قدرت در بند حرص و آزى اى تشنه

 زنهار! مثل كوفى چندين دغل نبازى 
 خود را براى دنيا پست و زبون نسازى 
 گر يار حق نبودى ديگر به حق متازى 

 در محشر از »غلامى« يا رب نظر مگردان! 
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 به عاشورا نظر كن، باش محكم  به قلّت هم به باطل سر مكن خم
 ديدى در عالم يزيدى، هر چه مى حسينى و حسين)ع( هفتاد و دو تن

 كرب و بلا 
 اى كرب و بلا! اى مهد صفا! خوش منظر زيبا دارى
 در دامن جان، اى مثل جنان! صد گوهر يكتا دارى 

 اى! چون جوهر معنا دارىاى؟! تو خاك نِهاى خاك چه
 باشد به جهان يك قطره از آن لطفى كه تو دريا دارى

 خوشِ گلها دارى مشك ختنى، چون ياسمنى: عطرِ 
اق زمان هستى و نشانها دارى 

ّ
 قربانگه آن عش

 ى خود، تو خسرو بطحا دارىى خود، گنجينهدر سينه
 زائر نه همين، از روى زمين، ازعالم بالا دارى 

 بر عرش برين، اى خاكِ زمين! گر فخر كنى جا دارى
 

 ويكم، اين مژده ز جانان آمددر روز دوم، از شصت
 وبلا! شد وعده وفا، بر پيكر تو جان آمد كاى كرب

 برخيز ز جا، آغوش گشا، كز بهر تو مهمان آمد 
 اينك ز حجاز، از مهبط راز، آن حامىِ قرآن آمد 
 آن فخرِ بشر، آن نورِ بصر، آن الگوى انسان آمد 
 محبوبِ خدا، شاه دو سرا، سالار شهيدان آمد 

 پيدا و نهان، آماده به جان: سر در ره فرمان آمد 
 تا سر بنهد، تا جان بدهد، اندر ره جانان آمد 

 ى ياران آمدبا اهل حرم، با خيل و حشم، با جمله
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 از سوى دگر، مانند شرر، بس لشكر خونخوار آمد 
 افواج ظلام، از كوفه و شام، از چين و ز تاتار آمد 
 با تير و كمان، با تيغ و سنان، با توشه و افزار آمد

 شمر ستمكار آمد آن دشمن دين، با  -حصّين لعين 
 خولى و سنان، با حرمله آن، تير افكن قهّار آمد 
 ز ابناى زمان، ز اطراف جهان، بس لشكر جرّار آمد 

 ى پيكار آمد هر دم ز رهى، پرُ كين سپهى، آماده
 صد گونه عَلَم، صد خيل و حشم، صد هنگ و سپهدار آمد 

 بر كشتن آن هفتادودو جان؛ عالم همه يكبار آمد 
 

 بلا! ديدى كه چها، آن قومِ ستمگر كردند؟!اى كرب و 
 بس جور و جفا، بس مكر و خطا با آلِ پيمبر كردند؟!
 آن قوم شقى، از آل على، بس لاله كه پرپر كردند 

 ياران حسين، آن نور دو عين، صد پاره به خنجر كردند
 يار و معين، بى اكبر و اصغر كردنداو را نه همين، بى

 صد پاره ز كين، آن قوم لعين، بس جسم مطهّر كردند
 دلان، پشتش چو كمان، از مرگ برادر كردندآن تيره

 سرهاى شهان، بر نوك سنان، چون ماه منوّر كردند
 شد خيره زمان، شد تيره جهان، خورشيد مكدّر كردند 

 
 اى كرب و بلا! آن روز چها، زآن قومِ بد اختر ديدى!؟
 با دست ستم، تو اهل حرم، بى چادر و معجر ديدى!؟

 ى اصغر ديدى!؟ى خون، قنداقهبا سوز درون، غرقابه
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 ى مضطر ديدى!؟ضرب و طعن و سيلى زدنِ سكّينه
 زينب به عزا، با سوگ و نوا، در مرگ برادر ديدى!؟
 با سوگ و غمين، ليلاى حزين، از دورى اكبر ديدى!؟

 سرا، شد شعله بپا، آن آتش و آذر ديدى!؟در خيمه
 ى محشرديدى!!؟ روز عجيب: هنگامهاى دشت غريب! آن 

 بسيار جفا، بسيار خطا، ز آن مردم كافر ديدى!!؟ 
 

 اين قدر و بها، اى كرب و بلا! از عزّت مهمان دارى 
 اين رنگ و جلا، اين لطف و صفا، از خون شهيدان دارى

 اى، بس واله و حيران دارىاى، دلجو شدهمينو شده
 خورشيد درخشان دارى ديگر فلكى، در خود تو يكى، 

 در مقدم اين خورشيد ببين، بس كوكب رخشان دارى
 دارى قمرى، گر خوش نگرى، نور مهِ تابان دارى 

 در دامن جان، اى خاك نهان! صد يوسف كنعان دارى
 صد غنچه دهان، صد گوهر جان، در جيْب و گريبان دارى

 مانند غلامى، سوز مدامى در دل و در جان دارى 
 1350 
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 خدايى، آسمانى، خوب، احسن  حسين جان! هرچه از تو پاك و روشن
 پليدى، تيرگى، با عشق دشمن  مقابل با تو زشتى، ننگ، پستى!

 
 حسين )ع( 

  هر دو عالم قطره و، دريا حسين)ع(
 خواهى بجو در يا حسين)ع(! هر چه مى

 بر همه درد تو درمان و شفاست 
 نيست اندوهى به دلها با حسين)ع( 

 ازل قول و قرار عشق رادر 
 كند با خون خود امضا حسين)ع(مى

 سرنگون تا بيرق باطل كند
 كند برپا حسين)ع(  پرچم حق مى 

 گون ترسيم كردبا شهادت، لاله
 روى زشت مرگ را زيبا، حسين)ع( 
 تا كه گيتى را كند پاك از ستم

 نهد پا بر سر دنيا حسين)ع(مى
 با جهادش در ره احياى دين 

 دهد معنا حسين)ع( مىزندگى را 
 دهد در راه دوست هر چه دارد مى

 با خدا سودا كند يكجا حسين)ع( 
 كارِ عشق و پاكبازى شد تمام

 مردِ اين ميدان نبود الّا حسين)ع( 
1371 
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 حذر كن از حضر، عزم سفر كن  اگر مرد ره عشقى؟ خطر كن!
 به ره چون پا نهادى، ترك سر كن!  بپوش از راحت و آسودگى، چشم

 
 پرچم خونين 

 »ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النّجاه« 
 پرچم خونين به كف دارد شهيد كربلا 

 جا پا تا باشد اين عالم بهباشد اين پرچم به
 بر سر نى شد سر مردان حق از اين سبب 

 فزا باشد برآيد هر كجا از نى، نواغم
 افتد ز جوشك خون مردان خدا هرگز نمى

 انقلاب نينواهنگى هرگز نگيرد 
 رهبر آزادمردانست در گيتى حسين )ع( 

 اى باشد به او كرد اقتدا هر كجا آزاده
 كعبه را در موسم حج ترك اگر ناچار كرد 

 اى ديگر بنا كربلا آمد كه سازد كعبه
 بست قامت با جماعت ظهر عاشورا حسين 
 اندر آن هنگامه هم همّش نماز است و دعا

 يكسان بوسه دادك روى فرزند و غلامش را به 
 رد انصاف و مروّت را رعايت تا كجا! 

 تن به مرگِ نوجوانان و عزيزان داد و گفت: 
 ى هستى فدا« »در ره حق كرد بايد جمله

  زندگانى گر ميسّر نيست با عزّت بمير!
 زا با شرافت مرگ بهتر از حيات ننگ
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 بارها »هيهات منا الذّله« را تكرار كرد
 يعنى اى ظالم زبونى نيست در قاموس ما! 
 گفت اسلامى نماند حاكم ار باشد يزيد 
 دين حق را رهبر حق بايد و حق آشنا 

 امر بر معروف و نهى از منكرست اين كار من 
 كه فرموده پيمبر دين از او گيرد بقا آن 

 زير بار زور و ظلم و حاكمِ ناحق نرفت 
 كرد روشن بهر امّت تا ابد تكليف را 

 برجا ماند و گفت:تا به آخر پيش دشمن پاى 
 »جنگ با طاغوت باشد مذهب و آيين ما« 
 داد هفتاد و دو تن قربانى اندر راه دين 
 تا صف حقّ و صف باطل كند از هم جدا 
 گفت زينب خواهرم! فرزندم اصغر را بيار 

 ى من كربلا كند شش ماههكربلا را مى
 كار من پايان گرفته بعد از اين نوبت تو راست 

 صبر كن خواهر در اين ره هر چه بينى ابتلا 
 اوست مصباح هدايت هست كشتى نجات 
 نى به دعوى، در عمل بايد به او جست اقتدا 
 اولين گامست در ايمان، به بت كافر شدن! 

 چنين كفرى »غلامى!« نيست ايمان را جلا بى
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 آرزو 
 آرزوى تو دارم حسين جان! 

 شوق كوى تو دارم حسين جان!  
 ياد تو ذكر روز و شب من                       پيروى رهت مكتب من

 گفتگوى تو دارم حسين جان!                   نام تو گشته ورد لب من 
 

 آشناى با تو و سوزهايت                       بودم از كودكى آشنايت 
 رو به سوى تو دارم حسين جان!                  ام در عزايت ها كردهگريه

 
 از عزيزان چه آسان گذشتى                    در ره حق ز سامان گذشتى
 رنگ و بوى تو دارم حسين جان                 بهر جانان تو از جان گذشتى

 
 بر دل سخت او چون شرارم                  پيش دشمن چو كوه استوارم

 خلق و خوى تو دارم حسين جان!                شهادت ندارمخوف و بيم از 
 

 در هواى تو و نينوايت                         جبهه آيم كه تا در هوايت
 عشق روى تو دارم حسين جان!                    ره گشايم سوى كربلايت 

 
 گشايم ره كربلا را مى                          كشم دشمنان خدا را مى

 از عدوى تو دارم حسين جان!                      ها را ام كينهدر دل خسته
 

 فتح و نصر نهايى عطا كن                      اى خدا! حاجت ما روا كن 
 جستجوى تو دارم حسين جان!                      روزى ما همه كربلا كن
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 مددكار  به مظلومان بُود يار و  حسين)ع(آسا ز بيداد است بيزار 
 ندارد شيعه سازش با ستمكار!  ستمگر يا ستمكش نيست هرگز 

 
 اى شيعه! 

 اى شيعه اگر در سينه و سر، تو شورِ حسينى دارى! 
 جز در ره او جز همره او بايد قدمى نگذارى! 

 
 اى شيعه بدان آن جانِ جهان، جان داد كه قرآن مانَد 

 ماندتا حقّ و صفا تا حكمِ خدا، دور از كفِ شيطان  
 تا دينِ نبى تا رسم على، پيوسته به دوران ماند 

 آن شومِ پليد ـ محكوم به بطلان ماند - تا راه يزيد 
 همره بشوى، زين ره بروى، گر پيروِ آن سالارى 

 
 تنها نه همين با صوتِ حزين: »اى واى حسينم!« گويى
 تنها نه همين با سوگ و غمين، از بهرِ شهيدان مويى

 جهدى بنما، از جهل درآ! تا ره به حقيقت جويى 
 مانند حسين آن نور دو عين، در راه حقيقت پويى 
 باطل فكنى، ناحق شكنى، جان بر سرِ حق بگذارى

 
 كى گفته تو را اى شيعه چنين با تيغْ، جبين بخراشى!
 كى گفته چنين تنها به جبين، تو اشك دمادم پاشى!

 باشىبايد كه به عين مانند حسين، حق جوى و دلاور 
 گمره نشوى باطل نروى، نه يارِ ستمگر باشى 
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 نه ظلم كُنى، نه ظلم كِشى، نه تن بدهى بر خوارى  
 

 اين نيز بدان، اى شيعه كه آن جُهّال، مسلمان بودند
 خولى و سنان، وآن لشكريان، خود حافظِ قرآن بودند 
 شمرِ دغلى، بن سعدِ شقى، بر دعوىِ ايمان بودند 

 وبلا، هر صبح و مساء در سجده يزدان بودنددر كرب
 از ره نروى! خوشبين نشوى! بر ظاهر هر ديندارى 

 
 آن لشكريان، آن دوزخيان، خودْ خيلِ خدا ناميدند

 تن، پوسينِ شبان پوشيدندگرگانِ فتن، از خدعه به
 در راهِ خدا، با نامِ خدا، با دينِ خدا جنگيدند! 

 كوشيدند ى حق، در كُشتنِ حق ى حق، با نيزهدر چهره
 بسيار كسند، اين گونه كنند، آيينِ خدا را يارى! 

 
 ديندارى اگر بر خير و شرى، راهت ننمايد، هيچ است! 
 گر طاعتِ حق بر جانبِ حق راهت نگشايد، هيچ است! 
 گر راهِ نبى، يا عشقِ على، فضلت نفزايد، هيچ است! 

 ى من، گر بى اثر آيد، هيچ است! بر سينه زدن، يا نوحه
 از هر سخنى، يا انجمنى بايد ثمرى بردارى!  
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 كه از آيات قرآن كريم است  بن على ذبح عظيم است حسين
 خبر دادند، اين ذكر قديم است  به آدم، نوح و ابراهيم و ايوب

 
 مرگ باعزّت 

 هر كه را سوداى حسين)ع( است 
 همدل و همپاى حسين)ع( است 
 بر كنار است از ضعف و ذلت

 حسين)ع( است همره و همراى 
 

 پيروان مولى عزيزند 
 گريزند از مذلتها مى

 با بد انديشان در تعارض 
 با ستمكاران در ستيزند 

 
 شيوه آقا اين شعار است
 ذلت انسان ننگ و عار است 
 با ستمگر سازش، بود مرگ
 مرگ با عزت افتخار است

 
 با خمينى آن جان جانان 
 كربلا برپا شد در ايران 

 جاودانى روز عاشورا 
 شكاران شد از ايثار شب
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 پيرو آگاه خمينى 

 شود همراه خمينىمى
 خروشد بر سر ظالم مى

 رود در راه خمينى مى
 

 فشاردابر سر حق پا مى
 ز شهادت بيمى ندارد

 هاى دلاور چون بسيجى
 سپارد در ره دين جان مى

 1384اسفند ماه 
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 هد داوج مىمولى حسين)ع( جان! ياد و نام تو مرا 
 دهد  تلاطم مرا موج مىمانند بركه! بى
      برد؟ كند مرا، تا كجا مىاز زمين جدا مى

 برد  دهد، تا خدا مىدهد، اوج مىموج مى
           النّجاه اِن َالْحسين مصباح الْهدى و سفينته  

 من رَكَبَها نجى و من تَرَكَها هلك 
 

 سلام خدا بر وفاى حسين )ع( 
 فداى حسين)ع( و بقاى حسين)ع(             جان عالم فداى حسين )ع(سر و 

 نثار غبارى ز پاى حسين)ع(                   درود و سپاس و ستايش همه
 سلام خدا بر وفاى حسين)ع(                      فدا كرد هستى براى خدا 

 ابتلاى حسين)ع( به نزد غم و                   بلاهاى عالم همه اندكست
 بُود تلخ اگر ماجراى حسين)ع(                  چه شيرين شود كام از نام او
 دو عالم پُر است از جلاى حسين)ع(              شب ظلم را غرق خورشيد كرد

 ست درس از صفاى حسين)ع( گرفت              درخشيد عباس اگر در وفا
 هر آنكس كه گردد گداى حسين)ع(              نيارد دگر سر به شاهان فرود
 به ذكر جليل و دعاى حسين)ع(                بيا درس عشق و وفا را بخوان

 نميرم چرا از براى حسين)ع(؟!               حياتى اگر هست ما را از اوست 
 ست در كربلاى حسين)ع( چه شورى                خدا هم بود عاشق نينوا 

 هم از اينكه هستى گداى حسين)ع(            غلامى« ببالبه نامت »حسين 
1378 
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 قيام امام حسين )ع( 
 حسين)ع( از بهر دين، جان را فدا كرد  
 حسين)ع( از بهر دين نهضت به پا كرد 

 نه سوداى مقام و سرزمين بود            قيام كربلا از بهر دين بود
 ى باطل صف آراست عليه جبهه        براى نهى از منكر به پا خاست

 براى حفظ دين حج را رها كرد       حسين )ع( از كعبه قصد كربلا كرد
 ى عزّت به تن كرد مبارك جامه          پى اعلاى حق ترك وطن كرد

 ها كاشت به دشت نينوا آلاله         زن و فرزند را همراه برداشت
 به راه عشق جانان داد اصغر              فداى راه قرآن كرد اكبر

 تحمل كرد داغ صد برادر            گذشت از مسلم و عباس و جعفر 
 ه سيلى خوردن طفلان رضا شد ب                   رضا بر ديدن هر ابتلا شد

 سر و جان داد بهر حفظ قرآن                 به عاشورا بر آن تفتيده ميدان
 به عالم داد درس پايدارى                   درخت دين به خون كرد آبيارى
 به قربان حسين و مذهب او                   به قربان حسين و مكتب او 

1382 
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 از حسين )ع( است 
   اين همه شور و شين از حسين است

 ى عالمين از حسين )ع( است جلوه 
 

    پرچم دين به پا از حسين )ع( است
 كعبه و كربلا از حسين)ع( است 

   حق به جا از حسين )ع( استمكتب 
 هر چه داريم از آن نور عين است 

 
    از حسين است اگر اعتقاد است
 از حسين )ع( اگر عدل و داد است 
     از حسين است اگر ذكر و ياد است 
 دين به پا از شه عالمين است 

 
      از حسين است بر جا رسالت
 از حسين است بر پا ولايت

     از حسين)ع( است دين و سياست
 عرش را نام او زيب و زين است 

 
     اى شهيدان چه خوش آرميديد
 سوى رضوان حق پر كشيديد 

 خوش به مقصود و مقصد رسيديد 
 مشق و رفتارتان از حسين)ع( است 
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 فداى كربلاى پر بلايت  حسين جان! من فداى نينوايت
 فداى ذكر تسليم و رضايت  فداى پيكر صد چاك و خونين

 
 وبلا كرب لبِ  تشنه 

 وبلا يا حسين)ع(  لب كربتشنه
 اى خلف شير خدا يا حسين)ع(! 

 جسم عزيزان همه خاك درت                اى سر و جانم به فداى سرت
 اى گلِ گلزارِ وفا يا حسين )ع(!              روح بزرگان شده فرمانبرت

 
 قلب جهانى همه غمناك شد              جسم عزيز تو چو صد چاك شد

 اى مه برج شهدا ياحسين )ع(!               ى شيعى سوى افلاك شدناله
 

 لرزه درافتاد به ارض و سما                  شمر چو كرد از تن تو سر جدا
 تن رخت عزا ياحسين)ع(! كرده به          پشت پيمبر ز غمت شد دوتا

 
 گريبان شده دل و سر به خسته            مادر تو فاطمه گريان شده
 آمده در كرب و بلا يا حسين )ع(!             از غم و درد تو پريشان شده

 
 بيدل و افسرده و خونين جگر               گرگشته على از غم تو نوحه
 خيز و به كف گير لوا يا حسين )ع(!             نالد و گويد به تو جان پدر

 
 مرغِ هوا زار و نواخوان تو            جنّ و ملك يكسره گريان تو
  اى شه اقليمِ رضا يا حسين )ع(!       عالميان جمله پريشان تو
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 شهيد عشق 
 ى زهرا شد كشته حسين ابن على، زاده

 پا محشر عظمىوبلا گشته بهدر كرب
 

 در عرش ملايك همه با شيون و غوغا
 در جنّت و فردوس برين آدم و حوا

 نوحِ نبى و ذكرياافسرده ز غم 
 اللّه و هم حضرت يحيى موساى كليم

 در چرخ چهارم به فغان حضرت عيسى 
 ى عالم بالا جنّ و بشر و قاطبه

 از سينه برآورده به صد غلغله آوا 
 ى زهرا على زادهابنشد كشته حسين

 
 در باغ و چمن بلبل شوريده و حيران 

 الحان ى كبكان خوشدر كوه و كمر جمله
 هدهد كه بُود قاصد دربار سليمان 
 درّاج و دگر تيهو و طوطىِ سخندان 
 طاووسِ نگارين و دگر زاغِ گريزان 

 با شيون و غوغا همه در دشت و بيابان 
 با مويه و زارى همه در باغ و گلست 

 ى مرغان اندارند عزاى شه دين جمله
 هر يك به نوايى كند اين واقعه انشا 

 ى زهرا ابن على زادهشد كشته حسين
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 ى گردون و نُه افلاك مدوّر گردونه
 خورشيد درخشنده و مهر و مه و اختر

 كوه و كمر و دشت و بيابان همه يكسر 
 صحرا و چمن، بحر و بر و باغ مشجّر 
 نسرين و گل و سبزه و ريحان معطّر 
 سرو و سمن و ياسمن و عود معنبر 
 در ماتم شاه شهدا سبط پيمبر

 مكدّر پژمرده و خشكيده و گرديده 
 ز ايشان شنود گوش دل مردم دانا

 ى زهرا ابن على زادهشد كشته حسين
 

 تا حضرت سجاد شده خسته و بيمار 
 ياور و غمخوار مونس و بىزينب شده بى

 گرديده سكينه به غم و غصه گرفتار 
 كلثوم پريشان ز غم مرگ علمدار
 خار ليلا كه ز كف داده على آن گل بى

 ى ايشان چو شب تار شد روز درخشنده
 كنان با دل افگار هستند همه نوحه

 اندر غمشان گشته »غلامى« حزين زار 
 وردش بود اين نغمه كه صد آه و دريغا 

 ى زهرا ابن على زادهشد كشته حسين
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 نمازش بودى عاشورا، جماعت  به ميدان شرف، سالار عزّت
 خلوت؟! چرا بردى نمازت را به   چه پاسخ باشدت فردا كه پرسند

 
 نمازِ ظهرِ عاشورا 

 به جمعيت شود برپا، نماز ظهر عاشورا 
 نماز ظهر عاشورا: به جمعيت شود بر پا 

 تقدم بر امام اينجا، گرفته زين سبب مأموم 
 كه حفظ از ناوك دشمن؛ نمايد جان رهبر را 

 نگويى تا وضويش چون كه آب از بهر طفلان نيست  
 ز خون خود وضو گيرد كه باشد صاحب فتوى
 نمايد امر بر معروف و سازد نهى از منكر 
 قيامش را كند تبيين جهادش را كند معنا 
 به فرياد رسا گويد، كه:»هيهاتَ مِنا الذّله« 

 يابد زبونى در مرام ما كه هرگز ره نمى
 ى غيرت! ى عصمت! منم سرچشمهمنم همخانه
 ى عزّت! به ذلّت تن دهم؟! حاشا!!! منم ديباچه

 ى مادر چنان با مرگ مأنوسم، كه طفل و سينه
 ى وصلم، كه گويى قطره و دريا چنان آماده

 نه هرگز با يزيدِ دون،كند همچون منى بيعت 
 كنم امضا نه هرگز چون يزيدى را خلافت مى

 اى باشد انگيزهنه جز اصلاحِ دينِ حق، مرا 
 نه جز بيدارىِ امّت، مرا در سر بوُد سودا
 حيات در مذلّت را نخوانم زندگى هرگز 
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 به چشمم مرگ با عزّت بود افضل بود اولى  
 گيرد اگر رونق بدون كشتن من دين، نمى

 به من، شمشيرهاى كين! فرود آييد از بالا 
 چو مردن حق بود بهتر كه در ميدان بميرد مرد
 شهادت در طريق دين بوُد شيرين بود زيبا 
 »غلامى!« مردِ اين راهى، سعادت را مهيّا 

 شوكه در چشم خدا جويان بوُد همچون قفس دنيا 
1367 
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 حسينيه 
 حسينيه باشد سراى حسين )ع(  
 مصلّاى عشق خداى حسين )ع( 
 حسين و خدا در كنار همند
 رضاى خدا با رضاى حسين )ع( 

 شودواژگون مىبناى ستم  
 شود تا بناى حسين )ع( بنا مى

 اى شود خيمهبه هر جا بنا مى
 به ياد آورد كربلاى حسين )ع( 

 در آن جمعى از عاشقان بتول )س( 
 همه سوگوار عزاى حسين )ع( 
 خروشان و توفنده با ظالمان 
 همه همصدا با نداى حسين )ع( 

 اند به طاغوت و جالوت بيگانه
 عزيزان درد آشناى حسين )ع( 
 به سرّ نى و سر حكايت مبر

 كه محزون كند نى نواى حسين )ع(  
 چه زيباست نام حسين )ع( عزيز
 سر و جان عالم فداى حسين )ع( 
 »غلامى« سزد گر كنى افتخار 

 به عالم كه هستى گداى حسين )ع( 
1381 
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 شهادت را خريدارم من از جان  خواهم جدا مانم ز ياراننمى
 عنايت كن مرا هم اذن ميدان    اين روزپدر هر چند بيمارم در 

 
 نوحه حضرت سجّاد)ع( 

 العابدين: بابا حسين جانم! ده اِذن مِيدانم! گفت زينمى
 

 العابدين: بابا بده اذنم، رو بر جهاد آرم گفت زينمى
 بهره مگذارمزين فيض عظمى اى پدر! اندر ره داور، بى

 من نيز بابا چون شما، شوق وصالِ يار، در جان و دل دارم
 خواهم كه چون ياران تو، جان در ره جانان، مردانه بسپارم 

 بخشد آزارم كنى، جان پدر اين غم، مىاينسان كه منَعم مى
 ى قربان نِيَم؟! چون درد وتب دارم، اكنون كه بيمارم شايسته

 گر هست رازى اى پدر! تا وارهم از غم، آگه كن از آنم
 

 در پاسخش سلطان دين، گفتا: على جانم! از غم مسوزانم 
 قربانى اندر راه حق، شد نوجوانانم، اصحاب و يارانم
 كردم فداى راه او، سروِ خرامانم، اكبر گُلِ جانم 

 ششماهه طفل ناز خود، آن شمع خندانم، آن ماه تابانم 
 دانمهفتاد و دو قربانيَم، مقبول جانانم، گرديده مى

 بوده فرمانمامّا تو را جان على! از حىِّ سبحانم، اين  
 ى جانم! آماده گردانمكز بهر راهى پر خطر، اى ميوه
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 جان پدر! تو بعد از اين، بر جمع بسيارى، مولا و سالارى 
 از جانب حق حكمتى، باشد كه روزى چند رنجور و بيمارى 
 بايد به دوش ناز خود، با آن كه بيمارى، بس بار بردارىا 

 دارىبيدارى، از غم نگههل حرم را در سفر، در خواب و 
 در كوفه چون كردى گذر، هر كوى و بازارى، شد جمع بسيارى 
 با مردمِ كوفى بگو:»كرديد خوش يارى، مهمان نگهدارى! 
 فرمود بابايم حسين: »بوديد خوش يارم! اى ميزبانانم!« 

 
 در كاروان كربلا، از بعد سالارى، شغلى دگر دارى 
 بردارى چون خارجى خوانندتان، در شام يا كوفه، اين شبهه

 زنها اگر در اين سفر، كردند بيتابى، گويى تو دلدارى
 ى نازم، با گريه و زارى كند، رقيّهچون ياد بابا مى

 او را به روى زانويت، از مهر بنشانى، از لطف بگذارى
 افتند از روى شتر، در شب چو طفلانم، بنما پرستارى

 خلد خارىبيرون كن، چون مىاز پايشان در اين سفر، آهسته 
 مگذار اى جان پسر! دشمن زند سيلى، بر روى طفلانم 

 
 هاى شب، از خواب شد بيدار ام، در نيمهدر شام چون رقيه

 ى بسيارى بابا، با گريهكند، بهانهآن طفل نازم مى
 با او بگو، آمد پدر، لختى تحمل كن! اندوه و غم بگذار! 

 با طشت زر چون آمدم، با او بگو: »جانم! سرپوش از آن بردار« 
 ى سفيان، دندان به هم بفشار با خيزران چون بر لبم، زد زاده

 ات، زينب سخن گويد ـ چون حيدر كرّار  ـدر بزم او تا عمّه
 من هم به قرآن خواندنم، بر كاخ بيدادش: آتش برافشانم 
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 كار عظيمت اى پسر! باشد در آن مجلس، در مجمع اشرار 
 چون بر سر منبر شدى بعد از ثناى حق، نعت نبى بگذار 
 از داستان كربلا پرده به يك سو زن، كن خلق را بيدارا 

 ز ظلم و بيداد يزيد، و اصحاب و يارانش، چيزى فرو مگذار 
 خار ى بىام اصغر، آن غنچهاز منع آب و كشتن شش ماهه

 آتش زدن، سيلى زدن، معجر ربودنها را يك به يك بشمار 
 سر: »با اين شرارتها گويى مسلمانم؟!« خيرهگو با يزيد 

 
 چون بهت و حيرت چيره شد، در حاضران بينى، جانهاى پر طوفان 
 گويد مؤذن را يزيد: »اين آتش و آشوب رُو با اذان بنشان« 

 چون نام احمد )ص( برده شد با رفعت و اعزاز، با عزّت شايان 
 سر: »جد حسين است اين؟ يا منكرى از آن؟؟؟!« گو با يزيد خيره

 اقرار چون دارى، بگو؟! فرزند پيغمبر، كشتى چرا عطشان؟! 
 خواند چون قرآن از چه زدى با خيزران، برلعل لبهايش مى

 جان پسر! ديگر مگو بعد از شما ياران،تنها چرا مانم؟ 
 

 كردى »غلامى!« آتشى، بر پا از اين گفتار، ديگر قلم بگذار 
 پريشانحال، بر سيّد و سالار اهل »بروجن« را ببين، از غم 
 دارگر بينى، افسرده و غمهم هيئت زنجير زن، هم نوحه

 الحسين! از ما شفاعت كن، بر درگه داداربنآقا على
 اين فخر بس باشد مرا، گر چاكرم خوانى، يا از محبّانم  

1354 
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 به نيرو گر جوان يا پير باشد  به پاى شير اگر زنجير باشد
 به هر حالت كه باشد شير باشد!  رها از بند يا در قيد دشمن

 
 امام سجاد)ع( 

 چه بيماريست اين؟! كز بيم، زنجير 
 نهد بر گردن او خصم چون شير 

 چه بيماريست اين؟! كز هيبت او 
 رود از چشم دشمن خواب شبگير 

 چه بيماريست او؟! با اين همه درد
 كه از صبرش به حيرت ماند تقدير 

 سوختى مرجانه را بساطِ زاده
 به هر بيدادگر زد مُهر تكفير

 به خلق كوفه كرد اين نكته روشن 
 كه در يارىِّ حقّ كردند تقصير

 ز روى زشتِ دشمن پرده برداشت 
 چو لفظ خارجى را كرد تفسير 

 اسير آمد به شام و آتش افروخت 
 بلاغت را ببين و مرز تأثير

 زبان بگشاد و كاخش واژگون كرد 
 تزوير يزيد هر چند افسون كرد و 
 كيش  سراپا تا نسوزد آن سيه

 فراوان جُست از هر گونه تدبير 
 كاريش تا امضا نمايد سيه
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 به مسجد برد آن معصوم دلگير 
 برداسيرِ خويش را همراه مى

 كند او را مگر اين گونه تحقير 
 زهى غفلت! كه اين معنى ندانست 
 كه باشد شير در زنجير هم شير 
 به شمشير بيان دشمن زبون كرد 
 نشد با تيغ اگر با خصم درگير
 »غلامى!« پيروِ اين راستان باش 

 گير به محشر، دامن اين خاندان
1354 
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 گشت ى اطفال مىعمو شرمنده فرات آرام ميپيچيد در دشت
 در آتش بود و از آن آب بگذشت!  سبو پُر كرد و رو سوى حرم داشت

 
 عباس باوفايم 

 باوفايممن قهرمانِ نهضتِ خونين كربلايم، عباس 
 آور و سقّاىِ نينوايم، عباس باوفايم سر لشگرِ نام

 سردار و ميرِ لشكرم، شيرافكنِ دلاورم، فرزندِ پاكِ حيدرم
 ى خدايم، عباس باوفايم پر كينه با ستمگرم، من بنده

 علىعلى، در دست قدرتدر دل شجاعت على، در جسم صولت
 در چهره هيبت على، من پورِ لافتايم، عباسِ باوفايم
 دارم مروّت على، دارم فتوّت على، دارم حميّت على
 دارم شجاعت على، وارث ز مرتضايم، عباسِ باوفايم

 ى غضنفرم، من با حسين برادرمعباس، عبد داورم، من زاده
 از يارى او نگذرم، تا جان فدا نمايم، عباس باوفايم

 پر جوهرست، چون ذوالفقارحيدرست،خونريزازستمگرست شمشير من
 عمر عدو به آخرست، بازو اگر گشايم، عباس باوفايم

 خسان! ايد اى كافران، گر چارهزاريد اىاندر رهِ آبِ روان، صف بسته
 ور صد هزار اى ناكسان! من با شما برآيم، عباس باوفايم 

 گر تير بارانم كنيد، گر دست و پايم بشكنيد، گر نيزه سويم افكنيد 
 با يارى ربِّ مجيد، آب از شما ربايم، عباس باوفايم

 باللّه اگر در هم تنيد، شمشير ها يكسر كشيد، گر بازوانم افكنيد 
 يا بندبندم بگسليد! ره در شما گشايم، عباس باوفايم 

 ور بر آن خسان، ره باز كرد از آن ميان، هشتاد تن زآن ناكسان شد حمله
 امان، مولا و مقتدايم، عباس باوفايم كُشت اى »غلامى!« بى
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 55 

 ميدان آمدى بابا! چه ديدى؟! ز 
 آسا خميدىكه يكباره كمان

 به ما چيزى نفرمودى و رفتى 
 عمود خيمه عمّو كشيدى!

 
 ابوالفضل)ع( 

 سقا و علمدار و سپهدار، ابالفضل)ع(
 آور و سردار، ابالفضل)ع(آور و نامآب
 ى جعفرطيار، ابالفضل)ع( مرتبههم

 در لشكر حق سيدوسالار ابالفضل)ع(
 دين باور و دين ياور و ديندار ابالفضل)ع(  
 عباس على)ع( عالم و عامل به شريعت 
 سرلشكر و فرمانبر و منقاد ولايت 
 دلبسته و وابسته و تسليم امامت 
 آماده جانبازى و ايثار و شهادت 

 بر عهد ازل سخت وفادار ابالفضل)ع(  
 از قدرت بازو چو على)ع( فاتح خيبر 
 پيوسته حمايت گر آئين پيمبر)ص( 
 شرمنده شد از عارض او ماه منور
 از روى ادب بود به حق، عبد برادر 

 ثابت قدم مكتب و معيار ابالفضل)ع(  
 همفكر و هم انديشه و همرنگ برادر 
 هم مايه و هم پايه و همسنگ برادر 



 56 

 يارى گر و همسنگر و سرهنگ برادر 
 همراز و هم آواز و هم آهنگ برادر 

 ابالفضل)ع( در معركه چون حيدر كرار 
 از تشنگى، اطفال نمودند شكايتگ 
 رديد چو قحط آب، پذيرفت سقايت 
 اينگونه نمود از حرم يار حمايت 

 يك قطره ننوشيد، ز دريا، به كرامت 
 ى ايثار ابالفضل)ع( شد در ره حق، اسوه

 تا مشك تهى گشت، دگر تاب نياورد 
 بى دست شد و بهره ز سيلاب نياورد
 چون بهر صغيران حرم، آب نياورد 

 خون ريخت ز چشمانش و خوناب نياورد 
 شرمنده اطفال عطش بار ابالفضل)ع( 
 اى جان غلامى به فداى تو و نامت 
 قربان جوانمردى و رفتار و مرامت 
 مردانگى و شيوه و گفتار و پيامت 
 عالم به فداى تو و مولى و امامت 

 اى شير شكار صف پيكار، ابالفضل)ع(  
 85خردادماه 
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 خروشيد از جگر مانند حيدر 
 به ميدان داد اذان اللّهُ اكبر

 كرد؟ دو صد تن كشت از دشمن، چه مى
 نبودى تشنه گر شبه پيمبر

 
 حضرت على اكبر 

 يك لحظه سر ز امر حق نتابم  
 فرزند قهرمان انقلابم  
 علّىِ اكبرِ خجسته نامم 

 پيوسته ذكر حق بود كلامم 
 نزد پدر به عزّ و احترامم 

 دين مرامم حقّ و حقيقت است و 
 حسين رهبر است و هم امامم
 فرزند نه، غلام آن جنابم 

 
 ى حسينممن نخلِ سر كشيده
 ى حسينمفرزند و نور ديده
 ى حسينمشاگرد و پروريده

 ى حسينمهمگام و هم عقيده
 ى حسينمآخلاصه و چكيده

 ن مهربان گُلست و من گلابم 
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 هستم عزيز كردگار داور  
 در خُلق و منطق با نبى برابر 
 هستم شبيه و تالى پيمبر

 هم نام دارم هم نشان ز حيدر 
 بهر حسينم من اميد و ياور 

 
 من وارث و سبط ابوترابم
 سرباز سخت كوش قهرمانم

 مبارز دلير و پر توانم 
 ويرانگر كاخ ستمگرانم  

 زنِ بنيانِ ظالمانم برهم
 سنگ كاملانم در عقل و دين هم

 از عمر اگر هنوز در شبابم
 است آرمان و آرزويم حق 

 با جان و سر روان به سوى اويم 
 راهى به غير از راه حق نپويم
 پيوسته جز رضاى او نجويم
 حرفى به غير حرف حق نگويم

 
 بر دشمن حق آيت عذابم

 پژوهِ مكتبِ صوابمدانش
 ى من است و انتخابم دين رشته

 استاد من بوَد حسين، بابم
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 شاگرد قهرمان انقلابم 
 قرآن بود سرلوحه و كتابم
 كرب و بلا ميدانگه جوابم

 
 در امتحان پيروز و سربلندم 
 يكباره عالم را اگر دهندم، 
 گر تاج گردون را بسر نهندم،
 يا بگسلاند خصم بند بندم
 صدها هزار تيغ اگر زنندم 

 يك لحظه سر ز امر حق نتابم
 

 اى خصم دون بنگر به ما چنينيم 
 ما پيروان رهبران دينيم 

 چون ديوار آهنينيمدر جبهه 
 انديشه كن ما صاحب يقينيم 

 ما وارثان صالح زمينيم
 ديگر »غلامى!« ختم شد خطابم

1360 
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 نجوا 
 اكبر! بيا خواهر به قربانت برادر جان! على
 ميرم بيا دستم به دامانت! ز هجران تو مى

 به خواهر مهربان بودى، مرا آرام جان بودى 
 رفته پيمانت ز خاطر بُرديَم زودى، زيادت 

 نگفتى:»خواهرم صغرى! تو بيمارى ميا با ما 
 بمان اينجا تو در بطحا، توّجه كن به درمانت 
 چو بهبودى كنى حاصل بيايم از سفر منزل 
 ببندم بهر تو محمل بَرم نزد عزيزانت« 
 به اميّدى كه بازآيى، ز رَه اى دلنواز آيى 

 به دردم چاره ساز آيى كشيدم بار هجرانت 
 مدامم ديده گريانست، دلم از غصّه بريانست 
 شبم شام غريبانست، بيا خواهر به قربانت! 

 پرسد كسى حالم همه شب تا سحر نالم، نمى
 پريشان گشته احوالم، چو گيسوى پريشانت 

 اكبر! به قربانت شود خواهر برادر جان! على
 ز غم مُردم بيا ديگر! بيا دستم به دامانت 

 محفلِ ليلا! على! اى مونس صغرى! چراغِ 
« پريشان را، مكن محروم از احسانت!   »غلامىِّ

1348 
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 كاكلِ خونين 
 كاكلِ پرخون تو را هديه به صغرى برم 

 ى عمّه! على اكبرم!اى گلِ پرپرشده
 يوسف گل پيرهنم گم شده در كربلا 
 اكبرِگلگون كفنم گم شده در كربلا 

 گيسوىِ خونين تو بر چهره گل افشان شده 
 خمت وَه چه پريشان شده!  سنبل پر پيچ و

 ى غمها ببر با سخنى از سر من، سايه
 با نگهى از دل من، محنت دنيا ببر 
 ام!  اى گلِ پرپر شده و برگِ خزان ديده

 ام!ى از شاخه جدا گشته و خشكيدهغنچه
 من به چه رويى تو بگو جانب بطحا روم؟! 
 با چه دلى دست تهى ديدن صغرى روم؟! 
 چون نتوانم به زبان قصه به صغرى كنم

 كاكل پر خون تو را در بر او واكنم 
 تا كه »غلامى« ز غمت مرثيه انشا نمود  

 داران فزود  سوز دل و درد و غم تعزيه
1348 
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 هديه 
 بر گيسوى اكبر، ليلا زند شانه  

 اى دارد! از بهر جانانه خوش هديه
 آيينه بگذارم عطر و گلاب آرم تا شانه تر سازم 

 آرم؟! از ديدگان بارم اشكى چو دردانه! آب از كجا  
 اى سروِ بُستانم! بنشين به دامانم مادر به قربانت
 تا بر سر و مويت، بر جعد گيسويت، مژگان كنم شانه 
 اى ماه كنعانم! اى راحت جانم! لختى تحمّل كن

 بينم دمى رويت، خوشبو كنم مويت، با عطر شاهانه 
 پيش تو بنشينم، سيرت مگر بينم! در اين دمِ آخر 
 شايد به ديدارت، بر شمع رخسارت، سوزم چو پروانه! 

 پرورد اگر هاجر، قربانيى در بَر، مانند اسماعيل 
 ليلا هم اندر بر، پرورد على اكبر، از بهر جانانه 
 قربانى هاجر، بر دامن مادر، آمد ز قربانگاه 
 قربانى ليلا، از اين سفرآيا، آيد دگر يا نه؟! 

 نخل و شمشادم! حال »غلامى«بين! اى سرو آزادم! اى 
 كز داغت افسرده، چون لاله پژمرده، گرديده ديوانه 
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 برادر را صدا كردى كه مهلا
 دمى اى جان شيرينم فرود آ

 به من گفته گلويت را ببوسم
 همانجايى كه ميبوسيد، زهرا 

 
 همسفر 

 قرارى مكن، زينب اى خواهرم!بى
 حرم ام، تو بمان در تا كه من زنده

 رو به خيمه نشين، تا نبينى كه چون  
 بُرد،از قفا رأس من شمر دون مى

 گر چه ايمان به صبر تو دارم فزون 
 ترسم از حوصله، پا گذارى برون 

 تا به موج آيد اين دشت و درياى خون 
 چكد از بريده سرم كه خون مىچون

 گر چه شد عالمى غم تو را بار دوش 
 خواهر باوفا بر تحمل بكوش

 نگويم به تن رخت ماتم مپوش من 
 در بر دشمنان برمياور خروش 

 وقت گفتن چو آمد نباشى خموش
 

 ليك هرگز نگويى كه من مضطرم
 خود تو سجاد را يار و غمخوار باش 
 جان او را زهر بد نگهدار باش
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 در سوارى زنان را به ره يار باش 
 با يتيمان كوچك پدروار باش 
 خواهرم! فكر سكينه بسيار باش 
 چون به من الفتى دارد اين دخترم

 
 گر چه بسيار مشكل بود اين سفر 
 كاروانى همه خسته و خون جگر 
 مادرانى پريشان ز داغ پسر 
 كودكانى دمادم به ياد پدر 

 غم مخور خواهرم! با توام همسفر! 
 همره كاروان روى نى بين سرم 
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 مادر وهب 
 است! در كربلا عزيزان، برپا چه شور و شين 

 گريان دو چشم زينب، در ماتم حسين )ع( است 
 

 يكجا، عزيز زهرا در خاك و خون فُتاده
 يكجا، سپاه دشمن بر خيمه رونهاده

 خوانى ليلا زبان گشاده يكجا به نوحه
 

 از داغ مرگ اكبر با ناله و فغان است 
 زينب نعش حسين در آغوشيكجا گرفته

 فراموش گويد كه جان خواهر! كردى مرا 
 يكجا ز بيقرارى، سكينه رفته از هوش 
 يكجا سر شهيدان، بر نيزه و سنان است 

 
 يكجا دو دست عباس، از بازوان بريده 
 اندام نازنيش در خاك و خون تپيده
 يكجا ز چشم كلثوم خوناب غم چكيده
 در ماتم و عزاى سقاى كودكان است! 

 
 دنبال نعش اصغر، سكّينه جستجوگر 
 گويد به آه و زارى، اى نازنين برادر! 

 خاموش از چه گشتى؟! برخيز جان خواهر! 
 فشان است در خيمه مادرِ تو، با چشم خون
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 يكجا به آه و زارى، بالين تازه داماد 

 ور به جلادبا چوب خيمه مادر، شد حمله
 گويد وهب عزيزم، مادر مباركت بادا 
 ين خلعت شهادت كز حىّ جاودان است 

 
 هاى دشمن يكجا سر شهيدان بر نيزه

 يكجا »غلامىِ« زار، گريد چو ابر بهمن 
 گاه از قلم به دفتر، گاه از مژه به دامن 
 ماتم گرفته بهرِ سلطان انس و جان است 
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 وداع 
 اى بر همه شهيدان، مولا و مير و سالار! 

 آرام جان زينب! رفتم خدا نگهدار!  
 اى آن كه دستِ بيعت با خائنان ندادى! 

 ظالم مردانه ايستادى! اى آن كه پيش  
 ى نو، در راهِ دين نهادى!اى آن كه شيوه

 جان و عيال و فرزند در راهِ ايده دادى! 
 بهر نجات اسلام اينسان ز پا فتادى 

 اى برترين شهيدِ حق در قرون و اعصار!!! 
 

 اى آن كه هيچ معبود مافوق حقّ نبودت!
 ها به گردن جز طوق حقّ نبودت!از رشته

 اى عاشقى كه در سرجز شوق حقّ نبودت!
 اى آن كه در دل و جان جز ذوق حقّ نبودت!
 در چار سوق هستى جز سوق حقّ نبودت!

 هر چند حقّ ندارد دراين جهان خريدار!!!  
 

 اى پاكبازِ يكتا در راه عشق جانان!  
 اى داده در ره دوست از كف همه عزيزان! 

 اى خسرو مدينه! اى پاسدار قرآن! 
 اى برترين مجاهد در راه حيّى سبحان! 
 ما رهسپارِ كوفه تو خفته در بيابان 
 يك لحظه سر برادر!! از روى خاك بردار! 
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 اى مهربانْ برادر! اى تاج افتخارم!

 ى تو ديگر به سر ندارمدردا كه سايه
 همراه شمر و خولى تا كوفه رهسپارم 
 برخيز و كن به محمل بار دگر سوارم 

 گذارممىاى كربلا! عزيزان، نزد تو  
 ى شرربار!!! خاموش كن »غلامى!« اين شعله
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 شرافت را نگهبان است زينب )س(! 
 به راه حق شتابان است زينب )س(! 

 خوعلى صولت، على حكمت، على 
 سراپا عشق و ايمان است زينب)س(! 

 
 سالار كاروان 
 سالارِ اسيرانست  كنون زينب، كاروان

 زن است امّا دخترِ زهرا، مردِ ميدانست! 
 بُوَد سالارِ زنان زينب، بُود يكتا قهرمان زينب 
 وفادارِ مهربان زينب، نگهدارِ كاروان زينب 

 چو درياى بيكران زينب، ز رفعت چون آسمان زينب
 چو كوهى سخت و گران زينب، دهن كوب ظالمان زينب 

 زينب وارثِ پاكِ شاهِ مردانست به حق 
 

 بُوَد فخر دودمان زينب، بود ايّوب زمان زينب 
 دان زينب، شجاع و آتش بيان زينبسخنگو و نكته

 شكيبايى را كران زينب، به عجز آور ظالمان زينب 
 رسالت را پشتبان زينب، شهيدان را حق رسان زينب

 ثمر بخشِ نهضتِ خونينِ شهيدانست 
 

 كربلا ديدى، كلامش با خصم فهميدى وقارش در 
 بيانش در كوفه نشنيدى، ز آشوب خلق پرسيدى 

 به خود زينب را چو سنجيدى چنين او را كم توان ديدى 
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 كسى را كز دركِ مقدارش عقل حيرانست 
 

 به دل زينب داغها دارد، سزد خون از چشم او بارد
 ولى سوگ و درد جا دارد، چو گمراهان را به راه آرد 

 پيامى كز كربلا دارد، رسالتها را چو بگذارد
 كنون زينب بانوىِ غم، نه! مردِ ميدانست! 

 
 بلى زينب گر چه ناشادست، اسير و در بند صيّادست

 آسا روحش آزادست و با دشمن گرمِ فريادست حسين
 از او لرزان دست جلّادست از او ويران كاخ بيدادست
 »غلامى!« هان! با زبان گفتن زينب آسانست 

 كنون زينب، كاروانسالارِ اسيرانست 
 زن است امّا، دخترِ زهرا: مردِ ميدانست 

1355 
  



 71 

 زينب)ع( 
 ى جانسوز هستى داستان زينب است قصه

 آنچه از مردان نيايد در توان زينب است 
 رهرو راهى است بس مشكل كه در گام نخست 

 كربلا و آن بلاها ميزبان زينب است 
 افزون شد غمش شد شكيب او فزونتر هر چه 

 عالمى در حيرت از صبرگران زينب است 
 هم مصيبت هم اسارت هم شماتتهاى خصم 
 ديدن و چون كوه بودن سخت، آنِ زينب است 

 در سفر از كربلا تا كوفه و شام بلا 
 قاتل جان برادر همعنان زينب است 

 تيره روزش چون توان گفتن كه از سرهاى پاك 
 زينب است پُر زمهر و ماه و اختر آسمان 

 ساربانا! باز كن از اشتران ديگر جرس 
 ى طفلان دراى كاروان زينب است ناله
 كوشد به آزارش ولى ى مرجانه مىزاده

 غافل آن بيچاره از تيغِ بيان زينب است 
 آورد آورد از سفر هر كس چو باز آيد ره

 رخت خونين عزيزان، ارمغان زينب است 
 مرد اين ره نيست جز زينب، »غلامى!« بازگو 
 آنچه از مردان نيايد در توان زينب است 
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 زينب )س( 
 جهان در حيرت است از كار زينب 

 نداند جز خدا اسرار زينب 
 زبون گشت و نديد از او زبونى
 عدو هر چند كرد آزار زينب

 شد رسيدى آب مىبه كوه ار مى
 بلا و محنت بسيار زينب 

 ز طوفان حوادث كِى بلرزد؟!!
 گران مقدار زينببُود كوه 

 كاهد شكوهش مصيبتها نمى
 بُود افغان و زارى عار زينب
 اثر از ظلم و ظالم نيست امّا 
 بُود تا روز حشر آثار زينب 

 ور شد  قيام كربلا بس شعله
 شام و كوفه از پيكار زينب به  

 به مردم حقّ و باطل كرد روشن 
 جهاد كوچه و بازار زينب 

 به كاخ ظلم آتش زد بيانش 
 بنازم گرمى گفتار زينب! 
 صداى كربلا را پر طنين كرد
 بيان نغز و آتش بار زينب

 ى دشمن نماند فريب و حيله
 ى بيدار زينبنهان از ديده
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 بُود شرمشق زنهاى مسلمان 
 به هر عصر و زمان كردار زينب 
 به زارى از تو خشنودى ندارد

 اى گر پيرو رفتار زينب نِه
 »غلامى!« عمر با اندوه طى شد 
 نشد روشن به ما افكار زينب! 
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 با زمين كربلا 
 گفت زينب با زمين كربلا

 گشت از شام بلا: چون كه برمى
 

 »كربلا! نورِ دوعين من كجاست؟! 
 ى اعداء حسين من كجاست؟! كشته

 مقتداىِ عالمينِ من كجاست؟! 
 كربلا! كو نور چشم مصطفى؟!

 
 ياورم؟!كربلا! كو خسرو بى

 چشمان تَرَم؟!كربلا كو نورِ 
 كربلا! كو وارث پيغمبرم؟!

 ى خيرالنسا؟!كربلا! كو زاده
 

 كو سپهدار و علمدار حسين؟!
 جانفشان عبّاس غمخوار حسين؟! 
 پس چه شد سقّا و سردار حسين؟! 
 كربلا! كو نور چشم مرتضى؟!

 
 كربلا! كو مقتدا و رهبرم؟!
 كربلا! كو اكبرم كو اصغرم؟!

 جعفرم؟!كربلا! كو عون و چون شد 
 اقربا؟!كربلا كو قاسم بى
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 كربلا! با شاهِ خوبان آمدم
 همرهِ سلطان دوران آمدم
 همرهِ سقّاى طفلان آمدم 

 روم اكنون به صد رنج و بلا! مى
 

 كربلا! آرام جانم نزد توست
 كربلا! روح و روانم نزد توست 
 كربلا! رشك جنانم نزد توست 
 در تو باشد سيّد و سالار ما!

 خواهم مرا يارى كنىمىاز تو 
 خوبْ از مهمان پرستارى كنى
 از حسين من تو غمخوارى كن 
 ىنوحه و زارى كنى صبح و مسا!« 

 
 شد »غلامى« خسته از اندوه و غم 
 خونفشان از ديده زين درد و الم 
 دارد از تو چشم احسان و كرم
 هم در اين دنيا و هم روز جزا!
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 ها آتش در خيمه 
 ها را آتش ببين خيمهپدر جان در  

 نظر كن ز شهر نجف، كربلا را 
 مدد كن مدد زينب)س( مبتلا را 
 بيا و بگردان ز ما اين بلا را

 
 شب و شعله آتش و سوز طفلان 
 ز وحشت همه كودكان پريشان 
 برهنه سر و پا به دشت و بيابان 
 به فرياد خوانند دائم خدا را 

 
 من و عابد، و رنج تيمار خوارى

 بسيار و بيمار دارىمن و داغ 
 من و كودكانى در اندوه و زارى 
 كه پر كرده فرياد شان نينوا را

 
 مرا شد دگر اى پدر! خسته پيكر 

 ز داغ عزيزان و مرگ برادر 
 ندارم دگر جعفر و عون و اصغر

 نه بوالفضل)ع( و نه قاسم مه لقا را 
 

 على اكبر آن نوجوان رشيدم
 نهال برومند باغ اميدم 
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 به خاك اوفتاده پدر جان بديدم 
 به چشم خود آن نوگل با صفا را 

 
 ها كرد ز شمر ستمگر بگويم چه

 سر نازنين حسينت)ع( جدا كرد
 خزان از جفا گلشن مصطفى كرد
 بگويم برايت همه ماجرا را 

 
 ز سر چادر و معجرم را كشيدند 
 پى كودكان گريزان دويدند

 به غارتگرى گوش طفلان دريدند 
 جفا را ز اندازه بردند رسم 

 
 اكنون فلسطين مگر كربلا نيست؟ هم

 به لبنان مگر صحنه نينوا نيست؟ 
 پا نيست؟ وآتش بهبه گيتى مگر خون

 ها را! ز بيداد شيطان، ببين فتنه
 85مرداد ماه 
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 زد؟ ودندان مىدانى كه چرا با چوبْ يزيد، بر آن لب
 زد لبهاىِ حسين، آتش به دلش، با خواندن قرآن مى

 ديد  كاخِ ستمش، در لرزه از آن آياتِ خدايى مى
 زداين چوب زدن از عُجْبْ نبود! از عجزِ فراوان مى

 
 مزن! مزن! اى لعين! 

 بر اين لبان چوبِ كين مزن! مزن! اى لعين!  
 گاه نبى، مزن تو چوب اين چنين به بوسه

 چو خيزران را يزيد، به لعلِ سلطان نواخت 
 بتاخت  بر اسبِ جهل و غرور، سوار گشت و

 به طعنه گفت: »اى حسين! بگو كه اكنون كه باخت؟!
 كه سرنگون شد كنون؟! كدام كس سرفراخت؟!« 

 هايى كه ساخت ز خيزرانى كه زد، ز نغمه
 اى، دل عزيزان گداخت به آتش تازه 

 چنين: چو صبر زينب برفت، به خشم گفت اين
 اى كه خوش به ما تاختى! »كنون به اين غرّه

 سرِ عزيزانِ ما ز تن جدا ساختى!
 چو ما اسيرت شديم به اين، سر اَفراختى  

 روى چو راه نشناختى!به قهقرا مى
 كه تا ابد نام خويش به زشتى انداختين 

 اى اى شقى! قسم به حقّ باختى! بُرده
 به باطن كار خود اگر توانى، ببين!  
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 كُنى! به غيرتت آفرين! ببين چها مى
 ها مى كنى زنانِ خود را نهان به پرده

 كنىبه دختران رسول چنين جفا مى
 كنى ز رويشان پرده را به جُور وا مى
 كنىاسير هر جا روان به شهرها مى

 كنى ها مىبه مجلس خود عيان به ديده 
 شوى شرمگين ات نمىعجب! كه از كرده

 
 بر اين لبان چوبِ كين بزن! بزن! اى يزيد! 
 به خنجرِ خود بناز كه قلب ما را دريد 
 خطا نباشد ز تو اگر به ما اين رسيد 
 ز پاك نازادگان جز اين نيايد پديد! 
 عجب نباشد ز هِند اگر بزايد يزيد 
 پليد زايد همى چو بارور شد پليد! 

 ى آتشين به آتشِ او فُزود، ز گفته
 

 هر آنچه خواهى بكن نكاهى از قدرِ ما 
 فزايد تو را به غيرِ بارِ ستم نمى

 شوى چه زود آشنابه كيفرِ كارِ خويش  
 آورى به درگه كبريا؟! چه عذر مى

 حسين مغلوب نيست! تويى! تو! اى بينوا! 
 نبينى! اى خيره سر! به چشم خود عجزِ ما« 
 »غلاميا!« نوحه را، سرود بايد چنين  
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 غروب عصر عاشورا رسيده
 ها آتش كشيدهعدو بر خيمه
 پناه و زار و حيرانبه صحرا بى

 كودكان داغديده زنان و 
 
 سوزان خيمه 

 
 در آسمان كربلا دودى نمايانست، چون خيمه سوزانست 

 ديگر پناهِ كودكان دشت و بيابانست، چون خيمه سوزانست 
 تازدور سوى دگر آتش، پُر كينه مىدشمن ز سويى حمله

 بانگ و فغان كودكان يكجا به كيوانست؛ چون خيمه سوزانست 
 گويى ز خاك كربلا بر عترت ياسين؛ سيل بلا خيزد

 شد آب اگر چون كيميا آتش فروانست؛ چون خيمه سوزانست 
 ام افتاد!جان آتش؛ در جامهرسد: كاى عمّهبر گوش زينب مى

 اينك به هر سويى دوان زينب هراسانست؛ چون خيمه سوزانست 
 دارداى بيداد؛ پروا نمىكُند هر گوشهبا آنكه آتش مى

 ها جوياى طفلانست؛ چون خيمه سوزانست در لابلاى خيمه
 هر بار نامِ كودكى چون بر زبان آرد؛ آتش به جان دارد

 سكّينه گويد گاهى و رقّيه جويانست؛ چون خيمه سوزانست 
 داردى او را؛ ز آتش نگهالعابدين تا خيمهدر فكر زين

 پاى كودكان سر در بيابانست؛ چون خيمه سوزانست گه پابه
 بيرون كشد با مهر؛ خار مغيلان را يكجا ز پاى كودكان 

 دلدارى زنهاى گريانست؛ چون خيمه سوزانست يكجا پى
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 زينب ميان آن همه درد و گرفتارى، صابر بُود امّا 
 مشكلتر از هر درد و غم، داغ عزيزانست، چون خيمه سوزانست 
 بس كن »غلامى!« شرح غم، آتش بپا كردى! زين شعرِ جانسوزت 

 شيعيان، دلهاىِ بريانست، چون خيمه سوزانست هاىِ  در سينه
1356 
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 شامِ غريبان 
 گريد امشب زمين و آسمان مى
 گريد امشب تن و جان و روان مى

 ز بيدادِ خسان افسرده خورشيد
 گريد امشب به مغرب در نهان مى

 همه صحرا و دشت و كوه، هامون 
 گريد امشب ز كار ناكسان مى

 به ياد تشنه كامّىِ شهيدان
 گريد امشب ز شرمْ آبِ روان مى

 ى مستانه بلبلبه جاى نغمه
 گريد امشب به طرْف گلْستان مى

 ى شيرين اصغربه ياد خنده
 گريد امشب روانِ مادران مى

 ز داغِ اكبر و مرگِ مظاهر 
 گريد امشب دلِ پير و جوان مى

 ز پشت ناقه طفلى سرنگون شد 
 گريد امشب به دشتى بيكران مى

 انگشتر به زارى به دست شاه 
 گريد امشب ز فكر ساربان مى

 به راه كوفه چون چشم اسيران 
 گريد امشب دَراى كاروان مى

 ز كار خولى و آن ميزبانى 
 گريد امشب دو چشم شيعيان مى

 غريبان را شبى آمد »غلامى!« 
 گريد امشب كه از وصفش بيان مى
1345 
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 شبِ تاريك و طفلان خسته و بستر بيابانست  
 بدنها نازك و صحرا پُر از خار مغيلانست  

 دانم! همين دانم  چه حالت بودشان آن شب؟ نمى
 مادر چو اُفتد طفل، گريانست! جدا از دامن

 
 جستجو 

 اى مَه كه بر اين صحرا دميدى!  
 هاىِ زينب نديدى؟!گشتهگم

 در جستجوىِ بابا چو بودند
 بر داغِ عمّه داغى فزودند 
 از آشيانه تا پر گشودند 
 صبر و قرار از جانها ربودند

 
 اى آسمانِ پُر از ستاره! 
 بر دردِ زينب بنماى چاره

 بر دشت و صحرا، كردى نظاره
 

 جايى نديدى دو ماه پاره؟!
 اى اخترانِ تابنده و پاك! 

 پايين بياييد از سقف افلاك 
 ى خاكامشب بگرديد در صحنه

 بجوييد طفلانِ غمناكبا ما  
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 اى باد صرصر! كز ره رسيدى
 گفت بابا طفلى! شنيدى؟! مى

 وزيدى بر كوه و هامون چون مى
 نوباوگانِ زهرا نديدى؟! 

 
 اى آهوانِ صحرا كجاييد؟! 
 امشب به يارى، اينجا بياييد
 صحرا و دشت و هامون بپاييد
 گم گشتگان را پيدا نماييد

 
 مرغان در آييد از كنج لانه!
 پَر برگشاييد از آشيانه! 

 امشب ضرور است گشت شبانه 
 گم كرده زينب دو نازدانه 

 
 بس كن »غلامى!« شرح الم را 

 از غم فكندى آتش به جانها  
 در خواب نازند شايد به صحرا 
 نوباوگانِ معصومِ زهرا 
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 گلهاى زهرا 
 همه گلهاى زهرا گشته پرپر  
 عيان در كربلا شد شور محشر 

 يار و ياور شنيدم زينب بى 
 چو آمد بر سر نعش برادر 

 به زارى گفت با آن جسم بى سر 
 »شهيد سر فرازم! جان خواهر!« 

 
 ندادى دست بيعت با ستمكار 
 بلاها را به جان گشتى خريدار 
 رضا كردى تو خالق را از اين كار 
 ستيزت را بنازم با ستمگر! 

 
 تو از قرآن و دين كردى حمايت 
 فداى دين شدى جانها فدايت! 
 تو پيروزى حسين جان در نهايت 
 شكستى دشمن و گشتى مظّفر! 

 
 ز خونت نخلِ آيين بارور شد 
 زكارت مكتب حقّ مستقر شد 
 ز ايثارت ولايت مستمر شد 
 شهادت را شرف دادى فزونتر! 
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 ى اهل يقين است شهادت شيوه
 شهادت از اميرالمؤمنين است 
 شهادت رسم سربازان دين است 
 شهيدان را تويى سالار و سرور! 

 
 برادر! اى فروغ ديدگانم! 
 زبون سازم عدو را با بيانم

 رسانمپيام خون پاكت مى
 به شام از كربلا سنگر به سنگر! 

 
 حسينم! شيعيان راه تو پويند 
 به خون رنگ ستم از دين بشويند 
 رثايت را به شعر و نوحه گويند

 ى تر!« »غلامى« گفته اين با ديده
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 خزان 
 خزانِ گلشنِ زهرا رسيده 
 مقاوم نخلها را سر بريده 
 انگيز خزانى سخت جانسوز و غم

 كه هرگز در جهان چشمى نديده 
 قدِ سروِ جوانان را شكسته 
 نهال قامت اكبر خميده
 تن رعناى عبدالله و قاسم

 به بيرحمى به خاك و خون كشيده 
 دريغا! مرغ روح عون و جعفر

 به جنّت ز آشيان تن پريده 
 فراوان يوسف گُل پيرهن را 

 درين وادى چو گرگ از هم دريده 
 ى خون شهيدانز هر يك قطره
 ى خونين دميدههزاران لاله

 در اين صحرا به گلزار نبوّت
 خزان و آتش حرمان رسيده

 شرار و شعله در خرگاهِ عصمت 
 ز بيداد ستمكاران جهيده 

 رقيّهدر اين صحرا سكينه با  
 پا دويده سر، برهنهبرهنه

 »غلامى« را از اين اندوه و ماتم 
 قرار از جان و صبر از دل رميده

1352 
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 چو نادم از خطا گرديد حُر زود،
 در آگاهى، ز حق غفلت نفرمود

 پشيمان، عذرخواهان، كرد جبران
 نه نامش بود حُر، اَلحق كه حُر بود!

 
 ى حرّ نوحه 

 بخشا گنهم! جانا ز كرم، از كرده پشيمانم من  
 شايسته عفوت گر چه نِيَم، اينك به تو مهمانم من
 چون حر به صفا، در كرب و بلا، از كرده پشيمان گرديد

 با ياد خدا، آهسته جدا، از لشگر عدوان گرديد 
 وارونه سپر، بگرفته به سر، تسليم به فرمان گرديد

 از بعد سلام، آنجا به امام، اين گفت و پريشان گرديد:
 ى نيرانم من«»گر نگذرى از جرم و گنهم، شايسته

 
 با جور و جفا، گر قلب شما، اى رهبر حق! بشكستم
 از راه خطا، بى چون و چرا، من راهِ عزيمت بستم 
 دانم به ستم، بسيار و نه كم، دلهاى عزيزان خستم

 پشيمانستم با لطف نگر، برمن كه دگر، از كرده 
 ى جبرانم من گر رفت خطا، اينك ز وفا، آماده

 
 آگه نَبُدم، صد خيل و حشم، از كوفى و شامى آيند
 آگه نَبُدم، كاين قوم شقى، آغازِ زِ ستم بنمايند 
 بر حضرت تو، اى مرد خدا! دستى به ستم بُگشايند
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 با بى ادبى، گلزار نبى، اينگونه به خون آلايند 
 ى قربانم من اينك به رهت، با جان و دلم، آماده

 
 گر اذن دهى، همراه شما، من راه سعادت پويم 

 ى جان، با اشك ندامت شويماين گَردِ گنه، از چهره
 ميدان بروم، شمشير كشم، مردانه به دشمن گويم:

 »شيرم به حسب! شيرم به نسب! همرزمىِ شيران جويم!
 ى دورانم من !« حرّم به گهر! حرّم به هنر! آزاده

 
 ى دورانى تو! فرمود امام: »آزاده بِزى! كآزاده

 چون جرم تو را، بخشيده خدا، ديگر ز عزيزانى تو 
 حق ياور تو! اى حامىِ حق! چون عازم ميدانى تو
 در محضر ما، در كرب و بلا، سرخيل شهيدانى تو! 

 ى پنهانم من« اول بُدَم آگه ز آخرِ تو داننده
 
 رفتدلشاد و شتابان مىحر كرد چو رو، بر جنگ عدو، 

 رفت تا سر بنهد، تا جان بدهد، اندر رهِ جانان، مى
 رفتى رضوان مىبا شوق لقا، از كرب و بلا، تا روضه

 رفت در دامن مولا بود سرش، و ز پيكر او جان مى
 سرايانم من كرد »غلامى« فخر بدين كز نوحهمى

1346 
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 به عاشورا و در آن قحطى آب 
 اصغر، همره باب به ميدان آمد 

 ى سعد! تو كامش تر نكردى، زاده
 به تير حرمله گرديد سيراب

 
 تير سه شعبه 

 
 حرمله با تير سه شعبه، چرا؟
 بر گلوى نازك اصغر زدى!؟
 بر گلوى نازك اصغر نبود 

 ى مادر زدىبر جگرِ خسته
 ى مادر نبود بر جگر خسته
 ى خواهر زدى!؟بر دل غمديده
 ى خواهر نبود بر دل غمديده

 تير تو بر قلب پيمبر زدى 
 
 ى باغم على!اى گل نشكفته

 صفت بر رخ مادر بخندغنچه
 ى تو زينب است بلبل من! عمّه

 بهر دل عمّه مكرّر بخند 
 آمده سكّينه به بالين تو 

 ى خواهر بخندبهر دل خسته
 خنده زدى بر رخ ما بارها 
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 جانِ پسر! نوبت ديگر بخند
 

 من! ى نازت بكش اى جان پنجه
 امى خشكيدهروى سر و سينه

 گر نبود شير به پستان مرا
 امرود از ديدهاشك روان مى

 اشكم اگر سير نسازد تو را
 امخون جگر بهر تو پاليده

 تا كه تو آسوده بخوابى ز غم
 امخواب خود از بهر تو كاهيده

 
 نفس بخت سياهم مشو هم

 نرگس شهلا به رخم باز كن
 جان مخواب! اى بخت من اىگر كه نه

 خنده بزن! نغمه بخوان! ناز كن! 
 ساكت و خاموش مباش اينچنين 

 اى آغاز كناى، گريهشاد نه
 سخت گرفته دلم از درد و غم
 با نگهى گرم دلم شاد كن

 
 ديگر از اين غصه نسوزم كه چون 

 ى من شير نيست بهر تو در سينه
 مادرت اى راحت جان رباب!
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 نيست ديگر از اين واقعه دلگير  
 هيچ نگويم پس از اين واى من 

 سخنم سير نيست كودك شيرين
 ى آبى به تو دشمن ندادجرعه
 ى اين قوم بجز تير نيست هديه

 
 رحم مگر در دل دشمن نبود؟!

 اصغرم!ى نشكفته علىغنچه
 با چه دلى تير به رويت گشود؟!
 نيست چنين سنگدلى باورم! 
 دشمنى حرمله با تو چه بود؟!

 ى اهل حرم!نغمهخوشطوطى 
 رفتى از اين عالم فانى چه زود!! 
 تيره نمودى ز غمت اخترم!

 
 دست پليدى كه چنين قصد داشت 
 اى پسرم! كاش كه بشكسته بود
 كاش چو اميّد من و عمر تو  

 ى زه پاره و بگسسته بود رشته
 كاش بجاى منِ افسرده حال

 نشين گشته بود تير قضا خاك
 بجاى گلوتكاش كه اين تير  

 در جگرِ مادرِ دلخسته بود
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 رفتى و من بعد تو خاكم به سر 

 هاى تو چو ياد آورمخاطره
 ات آيم به شوقبر سر گهواره

 تا رُخ زيباى تو را بنگرم 
 ياد تو در خاطر من بشكفد

 گيرمت آن لحظه چو جان در برم 
 آه كه اين آرزويى بيش نيست  
 كرد فلك خاك تو را بر سرم

 
 اى گل نشكفته باغ حسين)ع( 
 حالت افراد بروجن ببين! 

 مرد و زن و پير و جوان را نگر 
 خسته و افسرده و زار و غمين

 كنان هيئت زنجيرزنگريه
 مرثيه خوانند به صوت حزين 
 وه چه جگر سوز بود اين نوا!
 شعر »غلامى« و چنين آتشين!! 
 حرمله با تير سه شعبه چرا!؟
 بر گلوى نازك اصغر زدى!؟

1355 
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 چو »هل من ناصر« او را شنيدى
 شتابان خدمت بابا رسيدى

 به ميدان آمدى شش ماهه سرباز 
 تو هم شهد شهادت را چشيدى 

 
 تر! آهسته 

 تر! آرامِ جانم خفته است تر! آهستهآهسته
 در گاهواره اصغرِ شيرين زبانم خفته است 

 گر قصدِ ديدارش كنيد، ترسم كه آزارش كنيد 
 كنيد، مرغ جنانم خفته است از خواب بيدارش 

 همراه بابا رفته بود، همرزم بابا گشته بود 
 در خون خود آغشته بود، روح و روانم خفته است 
 جانباز راه ذوالمنن، شش ماهه قربانىِ من 

 گويد سخن، شكّر دهانم خفته است ديگر نمى
 آواز تو رقيّه جان! همرازِ تو، اين مرغِ هم

 ديگر نخواهد ناز تو، شيرين زبانم خفته است 
 صغرى كجا دارد خبر، از اصغرِ نيكو سِيَر؟! 

 بيند دگر، بخت روانم خفته است كاو را نمى
 آهنگ جانان كرد و رفت، ياران پريشان كرد و رفت
 ترك عزيزان كرد و رفت، شوق نهانم خفته است 
 زين پس ندارم درد و غم، ديگر نگريد اصغرم

 بانگش نيايد در حرم، چون نغمه خوانم خفته است
 كس نيست مادر زين خسان، جرم تو را پرسد عيان
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 من هم كه از بيدادشان، بانگ و فغانم خفته است
 اىاى، راه خدا پيمودهآرى چو بابا بوده
 اى، حق در بيانم خفته است اعلامِ حق فرموده

 بس كن »غلامى!« اين فغان، كز ظلمِ اَبناىِ زمان
 استخوانم خفته است غمهاى سنگين و گران، در 
1349 
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 چو »هل من ناصر« او را شنيد
 ىشتابان خدمت بابا رسيدى

 به ميدان آمدى شش ماهه سرباز!! 
 تو هم شهد شهادت را چشيدى 

 ى نشكفته غنچه 
 اش كردى جدا ى نشكفته را از شاخهغنچه

 نارسيده گلبنى را چون درافكندى ز پا!؟ 
 لاله نو رسته را پژمردى از راه خطا

 كودك شش ماهه را كشتى تو با تير جفا 
 واى بر تو، حرمله اى كافر دور از خدا! 

 
 شرم يا ترسى مگر از حى سبحانت نبود 

 طفل معصومى چو او بين عزيزانت نبود؟ 
 اى در باغ و بستانت نبود؟ نو دميده غنچه

 رحم و انصافى مگر اندر دل و جانت نبود 
 لالهاى نشكفته را كردى چنين پرپر چرا؟ 

 
 ترسيدى از روز حساب گيرم اى كافر نمى
 شد خراب كشتى جهان مىگيرم ار او را نمى

 دادى به او يك جرعه آب شد گر كه مىگو چه مى
 گويد جواب؟ تشنه را آيا كسى با تير مى

 سنگدل اينگونه بى رحمى كجا باشد روا؟ 
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 گيرم اين طفل صغير از آل پيغمبر)ص( نبود
 يا كه اين معصوم را پيوند با حيدر)ع( نبود
 هيچ وجه امتيازى بين خير و شر نبود؟! 

 گيرم اين كودك ز نسل شافع محشر)ع( نبود 
 ى خيرالنسا)س(!؟ رو دردانههان شكستى از چه

 
 با حسين گيرم جدال و جنگ بر حق داشتى 
 يا كه باطل را زجهلت عين حق پنداشتى 
 يا هواى ملك رى در سينه و سر داشتى

 بودت در طبق بگذاشتى آبرو و هر چه 
 حيا! سعد اى بىاين چه فرمان بود دادى؟ ابن

 
 تر گشته بشر در اين زمان راستى درنده

 شود تكرار هر روز اين فجايع در جهان مى
 در فلسطين و به لبنان و عراق و هر مكان 
 در علن در ديدگاه و چشم باز ناظران 

 رود انسان به سير قهقرا، بين تا كجا مى
 بروجن  85تير ماه 
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 نوحه على اصغر)ع( 
 سه شعبه تير و گلوى اصغر
 آنگونه تيغ و اينگونه حنجر 

 ى منطفل رضيع و دردانه
 ى منشمع و چراغ كاشانه
 ى من رونق فزاى غمخانه

 اى همنواى شبهاى مادر!
 

 از تشنه كامى افسرده بودى
 غنودىدر گاهواره نمى
 گشودىبه نغمه لبها نمى

 جانم آذر زد به غم تو مى
 

 همراه بابا رفتى به ميدان
 شد پاره حلقت از تير عدوان
 كردى فدا جان در راه جانان

 چون غنچه گشتى نشكفته پرپر 
 

 ديگر نسوزم از قحطى آب
 از تير دشمن گشتى چو سيراب

 خوابتاب و بىديگر نباشى بى
 اى سر بر دوش بابا خوش هشته
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 عزيز مادر معصوم مظلوم
 كار يزيدى شد با تو محكوم
 دنائت او شد از تو معلوم
 بر خلق عالم تا روز محشر 

 
 اين غم نه تنها رنج رُباب است 

 پر اشك چشم هر مام و باب است 
 دلها ز داغ اصغر كباب است 
 جان »غلامى« هم شد پر آذر
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 ى ماست! جهانى غم درون سينه
 بينى چه غوغاست!؟درين صحرا نمى

 كاروان از قتلگاه استعبور 
 چه جانسوز است، روز محشر اينجاست! 

 
 كاروان 

 كفن! شد كاروان راهىاى كشتگان بى
 جمعِ زنان از محرمان، خواهند همراهى 
 چون از كنار قتلگه شد كاروان راهى 

 همراهشان ديگر نبود آن شوكت شاهى 
 از غم چه بر زينب گذشت؟! يارب تو آگاهى! 

 خواهى! كند، هر گونه مىصبر و تحمل مى
 

 زنها به نعش كشتگان تا چشم بگشادند 
 يكباره از روى شتر بر خاك افتادند

 اى اين نوحه سر دادند:هر يك به روى كشته
 »اى كشتگان بى كفن! شد كاروان راهى« 

 
 سكينه با نعش پدر صدها حكايت داشت 
 از خولى و شمر و سنان با وى شكايت داشت 

 نهايت داشت از دورى بابا به دل، غم بى
 در اين سفر بابا مگر، ما را نه همراهى؟! 
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 بابا چرا اعضاى تو اين گونه صد چاكست؟! 
 اندامت اى بابا چرا خونين و پُر خاكست؟! 
 دشمن چرا بابا به ما اينقدر سفّاكست؟! 

 كشم آهى زند تا مىسيلى به رويم مى
 
 تابى ى اكبر به بىليلا به روى كشته

 پسر! خوش رفته در خوابى! گفت: »اى جان  مى
 فارغ ز رنج مادر و اندوه احبابى

 روم هر دم به درگاهى« من در اسيرى مى
 
 ها جان پسر دارى؟! آيا به ياد آن وعده

 گفتى ز بطحا خواهرت تا كربلا آرى 
 كِشد صغرى به بيمارى چشم انتظارى مى

 اى نور چشم من مكن زآن وعده كوتاهى! 
 

 كلثوم هر سو در پى مير علمدارست 
 غافل كه دور از رزمگه جاى سپهدارست 
 ناديدنش بر خواهر بيچاره دشوارست 

 ام ماهى!« گفت: »اندر كربلا گم كردهمى
 

 ى قاسم ز غم مادر در افغانست بر كشته
 در زخمهاى پيكرش مدهوش و حيرانست 
 شمشير اين مردم مگراز نعل اسبانست؟! 
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 اى قادر يكتا از اين معنى تو آگاهى! 
 

 زينب به غم از ديگران دردى فزونتر داشت 
 چون در ميان كشتگان چندين برادر داشت 

 اى مانند اكبر داشت چندين برادرزاده
 كرد همراهى هر دم به افغان با زنى مى

 
 بار تسلّاى زنان بر دوش زينب بود 

 بانگ و فغان كودكان در گوش زينب بود 
 تنها پناهِ دختران آغوش زينب بود 

 ساعت و هر گاه و بيگاهى هر لحظه و هر 
 

 هاى دشمنان سخت و جگرخا بود گر طعنه
 ى تنگش دلى مانند دريا بوددر سينه

 با آن همه درد و الم زينب شكيبا بود
 ى شايسته اكراهى هرگز ندارد بنده

 
 كرد ها دشمن جدا مىاطفال را از كشته

 كردسرا مىهر گوشه را شمر لعين ماتم
 كردآتش بپا مىبا سيلى و مشت و لگد  

 گفت: »زود! اى بيكسان!« شد كاروان راهى مى
 

 از كربلا اهل حرم با دشمنان رفتند
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 جان با كاروان رفتند افسرده حال و خسته
 از كوفه تا شام بلا آن بيدلان رفتند 

 كرد همراهى سرها به ره با كاروان مى
 

   است ديگر »غلامى!« كربلا يكباره خاموش
 ى آن قوم، مدهوش است گويى زمين از كرده

 خون شهيدانست اگر در جنبش و جوش است 
 وزد بادِ شبانگاهى بر جسم ايشان مى
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 1روزِ عاشورا 
 عالم از چه پر شور و شين است؟! 

 روزِ عاشوراىِ حسين است! 
 

 ها از چه اشكبار است؟! ديده
 جان و دل از چه بيقرار است؟! 
 روزِ عاشوراىِ حسين )ع( است! 

 فروغ از چه مهر و ماه است؟! بى 
 گيتى از چه در اشك و آه است؟! 
 روزِ عاشوراىِ حسين )ع( است! 
 آسمان از چه خونفشان است؟! 
 عالمى از چه خسته جان است؟! 
 روزِ عاشوراىِ حسين )ع( است! 
 از چه غمها از حد فزون است؟! 
 قلب هر شيعه از چه خون است؟! 
 روزِ عاشوراىِ حسين )ع( است! 
 از چه افغانها آتشين است؟! 
 از چه عالم با غم قرين است؟! 
 روزِ عاشوراىِ حسين )ع( است!  
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 فراوان آسمانى جان به صحراست! 
 گذار كاروان پر شور و غوغاست 

 اسيران را به زجر و زور بُردند 
 سكينه با پدر، سرگرم نجواست! 

 
 وداع سكينه 

دَم حسرت ديدار تو جان پدر! خدا  مى
َ
 نگهدار توكُش

 
 ات آمده جان پدر سكينه

 خيز و بر او كن به محبّت نظر 
 از چه به من لطف ندارى دگر

 دست يتيمى بكشم پس به سر 
 بود پدر مهرت از اين بيشتر 
 رفته كجا الفت بسيار تو؟!

 
 از همگان مهر بريدى چرا؟!
 حالِ منِ خسته نديدى چرا؟!
 جلوه و نازم نخريدى چرا؟!
 عرض سلامم نشنيدى چرا؟!
 دست به مويم نكشيدى چرا؟! 

 ام من، گُلِ گلزارِ توسكينه
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 بر سر زانو ننشاندى مرا 
 گرد غم از رخ نفشاندى مرا
 از غم و اندُه نرهاندى مرا
 گرم به دامن نكشاندى مرا
 تا به مدينه نرساندى مراا
 ى شرف شيعه ز پيكار تو 

 
 اين چه سفر بود؟! ندانم پدر! 

 خطر بود از آغاز به خوف و
 هر چه نهاديم قدم پيشتر
 شد غم و اندوه و بلا بيشتر

 بى تو چه بر ما گذرد اين سفر؟! 
 بى تو و با دشمن غدّار تو

 
 همره ما از چه نيايى پدر؟
 ترك عزيزان همه گفتى دگر

 خون شد از اين غصّه دلم بيشتر 
 هيچ نگويى به من از خير و شر 

 ى صغراست به ره منتظرديده
 تا چه كند دختر بيمار تو 

 
 روم از كوى تو اى مهربان! مى
 روم افسرده دل و خسته جان مى
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 جاى تو همراه من اين ناكسان 
 حرمله و خولى و شمر و سنان 
 كاش مرا بود پدر جان! امان 
 تا شوم امروز پرستار تو 

 
 روم از كوى تو با درد و غم مى
 روم امّا به فشار و ستممى
 بَرَدَم دشمن شوم و دژممى
 روم و پيش تو باشد دلممى

 كاش به كوى تو بُدى منزلم
 تا كه شوم مونس و غمخوار تو 

 
 سوخت »غلامى!« ز بيانت جگر 
 از غم ديرينه مگو بيشتر 
 بر دل هر شيعه زدى نيشتر

 شعله زد اين غم به همه خشك و تر 
 زد به دل اهل »بروجن« شرر

 ى اين قصّهى غمبار توغصّه
1348 
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 مويه 
 آرزومندم پدر جان! در وطن آيى دگربار 

 كز فراقت روزِ روشن گشته بر من چون شبِ تار 
 اى پدر! از ما چه ديدى؟! الفت ديرين بريدى 
 رخت در غربت كشيدى ترك ما گفتى به يكبار 

 سوزم ز هجران، گر چه دورم از تو جانان گر چه مى
 وردم اين باشد پدر جان! »لطفِ يزدانت نگهدار« 

 ها و شبها اين اندوه غمها، اين سياهىبى تو 
 فشارد سخت و دشوار اش را مىبر گلويم پنجه

 ى صبرم شكستها درد بر جانم نشسته، شيشه
 ى پدر! جز تو ندارم مهربان و يار و غمخوار 

 رسانم من به اين اميد شب را بر سحرگه مى
 تا كنى روشن دو چشمم اى پدر! روزى به ديدار 

 شود روزى بياييى؟! از غمم بخشى رهايى؟! مى
 شود بابا چنين كار! در به روى من گشايى! مى

 شد پر آذر تار و پودم، سوخت سر تا پا وجودم
 از غمِ صغرى »غلامى!« آن گل مهجور و بيمار 

1350 
 
 
 
 
 



 109 

 حسين جان! هرچه هست از تو عجيب است 
 بر و بارت عجيب است و غريب است 

 نيامد نه قبل از تو نه بعد از تو 
 رقيب است گونه، تو كارت بىعلى 

 
 مهمان خولى 

 بينمامشب به سراىِ خولى، نورى ز خدا مى
 بينم!!ها به كجا مىبينم اينبه! كه چها مىبه

 
 ى خولى شايد، خورشيد فلك مهمانست در خانه

 ى او پنهانست يا ماهِ درخشان امشب، در خانه
 كيوانست اين نور و درخشش شايد، از زهره و از 

 ى اين شيطانست؟!درخورد چنين مهمانى،كى خانه
 ياران به تماشا آييد! خورشيد درخشان اينجاست 

 خواهيد امشب مه تابان اينجاست ى مه مىگر جلوه
 انجيل و زبور و تورات، هم مصحف و قرآن اينجاست 

 سرِ سلطان اينجاستپرده بگويم امشب، خونيينبى
 

 بوم و بَر اين ويرانه، امشب چه صفايى دارد! 
 به! كه تنور خولى، خوش آب و هوايى دارد! به

 فرزند پبمبر ياران! خوش منزل و جايى دارد! 
 مهمانِ گرامى امشب، خوش خانه خدايى دارد! 
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 آيند ارواح مقدّس امشب، بر روى زمين مى
 آيند ى خولى امشب، از عرش برين مىدر خانه

 آيند عيسى و خليل و موسى: با حال حزين مى
 آيند الامين مىافواج ملايك اينجا، با روح

 
 بينى ى جان بگشايى اسرار نهان مىگر ديده

 بينى ها را اينجا به عيان مىبسيار شگفتى
 بينى زنان مىپيغمبر حق را امشب بر سينه

 بينىزهرا و على را اينجا در سوگ و فغان مى
 

 گريند مىتنها نه »غلامى« امشب، جان و دل ما  
 گريند بر اين سر پُر خاكستر مرغان هوا مى

 گريند جنّ و ملك و انسانها در ارض و سما مى
 گريند امشب شهدا از اين غم در عرشِ خدا مى
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 نهال سرزمين آفتابم 
 جوانمرد رشيد انقلابم 

 گواه من دفاع هشت ساله 
 كه خشم زورگويان برنتابم

 
 كل يومٍ عاشورا 

 
 وبلا كل يومٍ عاشورا، كل ارضٍ كرب

 تا باطل جولان نزند، تا بيخ ظالم بكَند،
 تا كفر و كافر شكند، قانونى بنهاده خدا 
 هر جا كه يزيدى آيد، مردانه حسينى بايد،

 وبلا عاشورايى بنمايد، برپا سازد كرب
 جاويدان شد دين ز حسين، زنده شد آيين ز حسين
 حقّ، سر سنگين شد ز حسين، دين را داد او عزّ و بقا 
 ماييم ياران تو حسين، ما شاگردان تو حسين 
 جانها قربان تو حسين، اى مولا و رهبر ما! 
 جانا از ديگر دهنى، بشنيديم از تو سخنى 

 پيماييم راه تو را هل من ناصر ينصرنى، مى
 ما چون تو جوانان داديم، جان در ره جانان داديم 
 اقوام و عزيزان داديم، اين خيل شهيدان ما 

 خاك عزيز ايران، در ارض شريف لبنان در 
 در كشور افغانستان، پرپر شده بنگر گلها 

 الله اى مولا! اى ثارالله! با فرزندت روح
 الله، تنها نگذارد او را دارد پيمان حزب

 وقتى كه پيمان بستيم، تا پاى جان ننشستيم
 ما اهل كوفه نيستيم، نآيد از ما غير وفا
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 شبِ فراق 
 بيا به سوى وطن، اى پدر از كربلا! 

 يگانه مهتاب من! در دل اين شب برآ! 
 نباشدم مونس و مصاحب و هم سخن 
 كه من به هجران تو غريبم اندر وطن 
 بيا كه با ديدنت، رها شوم از محن 
 بيا كه ديگر شود وجودم از غم رها 

 ز من مپرس اى پدر! چگونه آرم به سر؟ 
 ز روزگارم مپرس، كه نيست روزم دگر 

 شب است در چشم من، مداوم و مستمر 
 شبِ فراقِ تو شد، پدر! بسى ديرپا 

 افزا بُوَدبراى من زندگى بسى غم
 هميشه اندر غم است دلى كه تنها بُوَد

 شبم چو يلدا مگو، بتر ز يلدا بُوَد
 چو ماهِ تابان بيا! به شام يلدا مرا 
 فراخناى جهان، شده مرا چون قفس 

 ى من نفس سينهچه سخت سنگين بُود، به 
 كجا برم دادِ خويش؟ نباشَدَم دادرس 
 بسوزَدَم در گلو، بر آيدم گر صدا 

 سان حكايت كنم؟! ز روز و شبهاى خويش چه
 ز درد و غمهاى خويش، چه سان روايت كنم؟! 

 سان شكايت كنم؟! ز ظلم و بيداد خصم، چه
 خود آگهى اى پدر، از اين همه ناروا! 
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 اى »غلامى!« از سوز جان  اى نغمهسروده
 اى، ز ظلمت بيكران رقم زدى نكته

 اى ز درد صغرى بيان اى شمّهنموده
 حديثِ صغرى بُوَد حديثِ غمهاى ما 
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 ى زنها شنفتىبه كاخت ضجه
 برآشفتى و با فرياد گفتى
 سر بابا براى طفل بردند 

 پس از آن اى يزيد! آسوده خفتى؟
 

 خوش آمدى بابا! 
 خوش آمدى بابا! امشب به اين خانه 
 ويرانه را كردى چون بزمِ شاهانه! 

 
 رقيّه شد بيدار از خوابِ خوش يكبار با گريه و زارى 
 سيلِ سرشكِ او بر دامنش جارى مانند دُردانه 

 بابا به قربانت! دستم به دامانت! ديگر مرو بابا!
 ويرانه تا در سفر رفتى كاشانه شد ما را در كنجِ 

 بابا ببين نيلى ـ از سيلىِ دشمن ـ گرديده رخسارم 
 جانِ پدر از غم ديگر سر و مويم، قهرست با شانه! 
 قهرم مكن بابا! شِكوِه نخواهم كرد از تشنگى ديگر 

 گردم مانند پروانه تركم مكن بابا! دُور تو مى
 بابا ببين عمّه از غم پريشانحال! از غصّه بيمارست

 ليلا كند زارى، هر شب در اين خانه از دورىِ اكبر 
 بابا چرا ديگر بر روى زانويت ننْشانيم از مهر؟ 

 چون شد كه روز و شب هستى جدا از ما مانند بيگانه 
 گيرى بابا در آغوشم! رأس تو را امشبگر تو نمى

 برسينه بفشارم، بر ديده بگذارم چون دُرِّ يكدانه 
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 بابا به جان تو! ديگر جدا از تو هرگز نخواهم شد! 
 گردم، هر بزم و كاشانه هر جا روى با تو همراه مى

 ديگر »غلامى« سوخت از سوزِ اين ماتم، جانِ عزاداران 
 اهل بروجن را آتش به جان افتاد مانند پروانه 
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 رقيّه 
 خوابم تا كه بابايم، از سفر آيد نمى

 به چشمم از فرقت بابا خواب هم نآيد  
 مكن عمّه دامنت را از بهر من، بستر 

 ى معجر مپوش عمّه صورتم را با گوشه
 مگو لالايى براى من عمّه جان ديگر! 

 مگو از نيمه گذشته شب،خوابت اى دختر؟ 
 خوابم تا كه بابايم از سفر آيد نمى

 
 مگو با من رنگ رخسارت گشته مهتابى 
 مگو عمّه دخترم امشب از چه بيتابى؟! 
 مگو عمّه در هلاك افتادى ز بيخوابى 

 اى؟ بهرت آورم آبى؟! عمّه تشنهمگو 
 ى ديدارِ پدر شايد! منم تشنه، تشنه

 
 جان بنشينم كنار در مرا بگذار عمّه

 رهِ بابايم بپايم در كوچه و معبر 
 اى ديگر ندارم چون طاقتِ دورى، لحظه

 زند مرغِ جانم اندر سينه چنان پرپر 
  كه زودست ازين قفس راهى تازه بگشايد 
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 زنى بر دل جان! عمّه را آتش مىرقيّه
 نبيند اين كشتى بشكسته دگر ساحل 
 غم بابايت براى من، هم بود مشكل 

 شدت منزل اگر بابا بود »و« كِى ويران مى
 غلامى! بس كن كه اين غم جانها بفرسايد 
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 پرسش 
 چه شده عمّه كه ديگر پدرم خانه نيايد؟! 
 ز چه نآيد پدر و در به روى ما نگشايد؟! 

 
 ى ويران افزا! شب و اين خانهسياهست و غمچه 

 سرِ مردان به سر نِى، سرِ زنها به گريبان 
 گهى از دردِ اسيرى، گهى از يادِ شهيدان 

 شبِ اين جمعِ پريشان به چه صورت بسر آيد؟! 
 

 هوس ديدن بابا به دلش بود مسلّم 
 به كَفَش دامنِ زينب، به رُخَش اشكِ دمادم 

 به زبانى به بيانى كه بسوزد دل عالم
 آخر اى عمّه بگو تا پدرم زود بيايد 

 
 چه كند زينب محزون! چه بگويد به جوابش؟! 

 بنوازد به كلامى! بكند يا كه عتابش؟! 
 بكند يا كه خبر از غمِ مظلومىِ بابش! 
 غم و درد دگرى بر دلِ آن طفل فزايد! 

 
 چه بگويد كه رقيّه به رُخش دُر نفِشاند؟! 
 همه دم دامنِ او را به سؤالى نكشاند 
 چه كند تا به دلش خار ملالى ننشاند؟! 

 چه كند تا كه شود ساكت و زارى ننمايد؟! 
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 به دلِ سختِ يزيد آن غم و اندوه اثر كرد 
 دل او خوش به تماشاىِ سرِ پاكِ پدر كرد 
 ز خرابه به جنان با پدر خويش سفر كرد 
 نتواند دگر اين نوحه »غلامى« بسرايد 
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 سرى گردم كه به قربان  
 در دامان زهرا)س(، دوش پيمبر)ص(،

 و نور چشم حيدر بود 
 و بهر يارى دين خدا در نينوا با خنجر شمر لعين 

 از تن جدا گرديد. 
 ى دشمن به راه از كربلا و روى نيزه

 رفتتا كوفه و شام بلا مى
 شبى را در تنور خولى و ديگر شبى مهمان راهب بود

 و روى طشت زر مضروب چوب خيزران
 از خواندن آيات قرآن شد 

 اش »رقيه« نجوا داشت! ى مظلومهى ويرانه با دردانهشبى در گوشهو در نيمه
 

 دير راهب 
 خوش آمدى اى سر امشب به مهمانى! 

 اى چلچراغ عشق در شام ظلمانى!  
  در محضر مهمان امشب نبايد خفت
 كاشانه را بايد امشب به مژگان رُفت 

 گفت سوز دل مىى پر شور از  اين نغمه
 با آن سر پُر خون با گريه نصرانى: 

 
 انگيز مانند رويايى »اى سر! خيال

 در حسن و زيبايى بى مثل و يكتايى 
 عالم همه اسم و تو اصل معنايى
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 معناى تورات و انجيل و قرآنى 
 

 اى رأس نورانى! جانم به قربانت! 
 بينم درخشانتر از مهر رخشانت 

 تابانت تر يابم از ماه  رخشنده
 از عالم قدسى؟ يا گوهر جانى؟!

 
 غرق صفا كردى تو آشيانم را  
 نور و ضيا دادى تو ديدگانم را 

 خوش با جلا كردى امشب تو جانم را 
 تو يوسف ثانى يا ماه كنعانى؟!

 
 اى سر! گمان دارم تو از عزيزانى
 داوود پيغمبر يا كه سليمانى

 الله يا پور عمرانى هستى خليل
 الله يا احمد ثانى؟!« روحعيساى 

 
 گلبرگِ لبهاى خونين ز هم بگشود
 از آن، هواى دير گرديد عبير آلود

 بعد از ثناى حق مطلب بيان فرمود
 ذكر مقالش بود آيات سبحانى:
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 »از جاهم آگاهى اى مرد نصرانى! 
 تورات اگر دانى! انجيل اگر خوانى! 

 در شأن ما آمد آيات قرآنى
 ست دربانى كردهجدّ مرا جبريل 

 
 بابِ گراميّم هست حيدر كرّار 

 جدّ كبار من هست احمد مختار  
 هم مير و سلطانم هم سيّد و سالار 

 در راه جانانم كردند قربانى
 

 بر عالمى مولا هستم من اى راهب! 
 ى زهرا هستم من اى راهب! نوباوه 

 آن خسرو بطحا هستم من اى راهب! 
 كز من بود قائم دين مسلمانى 

 
 گونه بايد خورد شهد شهادت را اين
 گونه بايد برد بار رسالت را اين

 آزاده بايد زيست، آزاده بايد مُرد 
 در راه اسلام است اين رسم انسانى 
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 آنجا كه در بودن امن و سعادت نيست 
 تكليف مرد حقّ، تنها عبادت نيست 

 آنجا رضاى دوست جز در شهادت نيست 
 گاهى بقاى دين باشد به قربانى« 

 
 راهب به كار خويش مبهوت و حيران شد 
 بوسيد آن سر را چون گل شكوفان شد 
 گفتا: »گواهى تو! راهب مسلمان شد 

 ديگر رها كردم آيين رهبانى« 
 

 اى رهبر و مولا! اى سيّد و سرور! 
 باشد»غلامى« را چون شوق تو در سر 
 مگذار حيرانش اندر صف محشر 

 آنجا كه بى سودست اشك پشيمانى 
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 ى نور گريه 
 وبلا آمد ز جنان  در كرب

 زهراى حزين با آه و فغان
 فرزند نبى با شور و نوا 
 از باغ جنان تا كرب و بلا 
 آمد به سرِ نعش شهدا 

 بر سينه زنان و گريه كنان
 

 چون بر سر نعش شاه شهيد
 زهراى حزين با ناله رسيد 
 افغان ز جگر يكباره كشيد

 گفتا: »چه شده اى راحت جان؟! 
 

 مادر به فدايت كو سر تو؟!
 كو يار و سپاه و لشكر تو؟!
 كو اكبر تو كو اصغر تو؟! 

 رأس تو چرا شد زيب سنان؟! 
 

 كو خيمه و كو اهل حرمت؟! 
مت؟! 

َ
 كو خيل سپاه و كو حَش

 مادر به فدايت كو علمت؟! 
 كو پيرهنت؟! اى جان جهان! 
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 اى خسرو من كو افسر تو؟!
 صد چاك و چرا شد پيكر تو؟!
 انگشت تو كو؟! انگشتر تو؟! 
 بر مادر خود بنماى عيان!

 
 اى مايه فخر و تاج سرم 

 عباس تو چون شد اى پسرم؟! 
 از حالت خود كن با خبرم 

 شد از كه به تو اين ظلم گران؟! 
 برخيز ز خاك اى نور بصر! 
 برمادر خود بنماى نظر! 

 بر گو چه شده اى جان پسر؟! 
 شد گلشن عمرت از كه خزان؟!« 

 
 در ماتمت اى سالار شهيد!
 بس خار الم در سينه خليد

 خون جاى سرشك از ديده چكيد
 از شعر »غلامى« گشته عيان
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 سوگ 
 حسين جان! اى حسين جانم كجايى؟! 

 چو آمد از جنان زهراى اطهر 
 به دشت نينوا آن ماه اَنور

 سرود اى جان مادر! به افغان مى
 جان! اى حسينجانم! كجايى؟ حسين

 
 مادر منم زهراى دلخون منم 

 منم مادر منم غمخوار محزون  
 منم مادر منم بهر تو مجنون 
 ندارى از چه با من آشنايى؟!

 
 كجايى اى عزيز جان زهرا؟!
 كجايى اى مه تابان زهرا؟!
 كجايى اى گل بستان زهرا؟!
 ز چشم مادرت پنهان چرايى؟! 

 
 گويى جوابم از چه مادر؟!نمى

 توآخر! به مادر مهربان بودى 
 شدى شايد ز دست من مكدّر! 
 ز من مادر مگر ديدى خطايى؟! 

 
 زمين كربلا پس كو حسينم؟!
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 زمين كربلا كو نور عينم؟!
 كجا جويم؟! عزيز عالمينم!
 بگو تا يابم از اين غم رهايى! 

 
 سيه شد اختر اقبال زهرا 
 خدايا! رحم كن بر حال زهرا
 كه آگاهى تو از احوال زهرا

 حسين من ندايىنيامد از 
 

 بميرم من حسينِ پاره پاره
 به مادر كرد با حلقوم اشاره:
 »كه اى مادر! حسينت سر نداره 
 كه گويد با تو از درد جدايى

 
 منم مادر! منم مادر! حسينت 
 منم مادر! منم آن نور عينت
 منم مادر! منم بدر و حنينت

 وفايىنكردم جان مادر بى
 

 ندارم سر كه برپايت گذارم
 ديده بر قدمهايت گذارمدو 

 لبم كو؟! تا به لبهايت گذارم
 ندارم بى تو مادر من صفايى« 
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 »غلامى!« خاك بر سر كن از اين غم 

 مگو ديگر از اين اندوه و ماتم  
 زدى آتش به جان خلق عالم
 در افغانند مرغان هوايى 
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 بود بيزار از بيداد، شيعه  دهد جان را براى داد، شيعه!
 زند فرياد، شيعه! به ظالم مى بيند ستم، ساكت نباشد مىچو 

 
 ى على)ع( شيعه 

 ى صاحبِ ذوالفقاريمشيعه
 پيروِ مكتبِ انتظاريم 
 واريمتند و توفنده و شعله

 تا دمار از ستمگر برآريم! 
 

 روز و شب در نبرديم و پيكار 
 گانِ تبهكار با ستم پيشه

 ضعف و سستى نداريم از اين كار 
 در رهِ حق چو كوه استواريم!

 
 دين ما دين سازش نباشد
 شيعه هرگز ستمكش نباشد 
 اهل تسليم و كرنش نباشد 
 طالبِ مرگِ با افتخاريم! 

 
 ى مكتبِ ماستكربلا جلوه

 نينوا مظهرِ مطلبِ ماست
 محو ظلم وستم، مذهبِ ماست 
 مكتبى حقّ و پاينده داريم!
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 شيعه در نفىِ باطل بكوشد 

 نجوشد شيعه با دشمنِ حقّ 
 شيعه بر ظلم و ظالم خروشد 

 پيشه در كارزاريم!با ستم
 

 خونِ مظلوم زود آورد بار 
 ريزد آتش به جانِ ستمكار

 كند كاخِ جبّار واژِگون مى
 بيخِ ظالم به اين خون برآريم! 

 
 دين ما حقّ و حقّ ياورِ ماست 

 ى لطف حقّ بر سرِ ماست سايه
 راه ما حقّ و حقّ رهبرِ ماست 
 آرمانى بجز حقّ نداريم! 
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 فداى ياوران باوفايت  حسين جان! جان فداى كربلايت
 فداى اكبر نيكولقايت  فداى قاسم و عباس و اصغر

 
 آرزوى كربلا 

 بر دلم ماند آرزوى كربلا 
 سوخت جانم در هواى نينوا
 آخرِ عمرى، نصيبم كن خدا
 مشهد پاك حسين سر جدا

 
 كربلا كوى سرافرازان حقّ 

 پيكار سربازان حقّ ى  صحنه
 كربلا بازار جانبازان حقّ 

 هست تنها آرمان و عشق ما 
 

 كربلا آن سرزمين تابناك 
 كربلا قربانگه جانهاى پاك

 گاه عاشقان سينه چاكوعده
 قتلگاه شاهدان با وفا 

 
 كربلا آنجا كه هفتاد و دو يار 
 پيرمرد و نوجوان و شيرخوار
 جان و سر كردند بر جانان نثار 
 ديدن اين روضه داريم التجا 
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 اى خدا اى خالق ارض و سما!
 سوختيم از اشتياق نينوا!

 ديگر اين در باز كن بر روى ما 
 قسمت ما كن محرّم، كربلا! 

 دارم اين سودا »غلامى!« در نهان 
  سوزدم اين آرزو پيوسته جان

 سر نهم چون بنده بر آن آستان 
 خاك گردم، خاكِ كوىِ آشنا
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 وهشتم صفر بيست 
 غم و درد فراوان دارم امروز 

 به دل داغِ عزيزان دارم امروز  
 گهى بر مصطفى)ص( نالان و زارم 
 ز بهر مجتبى)ع( گاه اشكبارم
 گه از بهر رضا)ع( افغان برآرم 
 سه چاك اندر گريبان دارم امروز 

 
 دمى بر مصطفى)ص( گريم به زارى 
 دمى بر مجتبى)ع( با بى قرارى

 رضا)ع( در سوگوارىدمى بهر  
 دمادم اشك ريزان دارم امروز 

 
 گهى گويم ز دنيا مصطفى)ع( رفت 
 مقام وحى حقّ از بين ما رفت 
 دگر از كشتى دين ناخدا رفت
 از اين رو چشم گريان دارم امروز 

 
 گهى گويم عزيران مجتبى )ع( كو؟! 
 نخستين جانشين مرتضى )ع( كو؟! 

 چهارم آيت آل عبا كو؟ 
 سوزان دارم امروز به سينه آهِ 
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 گهى گويم رضا )ع( جان در كجايى؟! 
 شهيد از حيله مأمون چرايى؟! 
 چرا از خانمان خود جدايى؟!

 دلى زين غصّه، بريان دارم امروز 
 

 زمانى در عزاى مصطفايم
 زمانى در فغان مجتبايم 
 زمانى خسته از داغ رضايم 

 سه آتش در دل و جان دارم امروز 
 شيعيان رفت سه گوهر از كف ما  

 سه مولى و سه رهبر از جهان رفت 
 »غلامى« را ز غم تاب و توان رفت 
 كه احوالى پريشان دارم امروز 
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 مولى و آقايم حسين)ع( 
 بر مرقد سلطان دين  جابر به روز اربعين

 مولى و آقايم حسين)ع( گفت اين چنينبا گريه مى
 

 نور آمدم با چشم بى از راه بس دور آمدم
 مولى و آقايم حسين)ع(  غمگين و مهجور آمدم

 
 آمد به ديدارت حبيب نصيببين خسته جان و بى
 مولى و آقايم حسين)ع( شكيبهستم غمين و بى

 
 اى رهبر و مولاى من  اى سيد دور از وطن

 مولى و آقايم حسين)ع( كويى سخن؟ با من نمى
 
 اى خسرو عاليجناب  با من نفرمودى خطاب

 مولى و آقايم حسين)ع(  جوابمانده سلامم بى
 
 در طشت زر در بزم مى  خواند سرت قرآن به نى
 مولى و آقايم حسين)ع(  از جسم آيد نغمه كى؟

 
 بوده است اى جان جهان  دانم كه آنجا آن بيان 
 مولى و آقايم حسين)ع(  افشاى جرم طاغيان
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 نور على)ع( مرتضى  اى نور چشم مصطفى
 آقايم حسين)ع( مولى و  اى خامش آل عبا

 
 عزت دهد پيغام تو  جاويد ماند نام تو
 مولى و آقايم حسين)ع(  پاينده باد ايام تو 
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 توان دادبه سوداى تو صد جان مى توان دادبه راهت جان چه آسان مى
 توان داد« »هزاران جان به جانان مى به مولى ياوران با شوق گفتند:

 
 خانواده معظم شهدا زبانحال  

 همه جانها فدايت اى حسين جان! 
 فداىِ كربلايت اى حسين جان!

 
 حسين جان از وطن هجرت گزيدى! 

 ها كشيدى؟! به راه دين چه سختى
 غم و داغ عزيزان جمله ديدى

 هم از ياران گذشتى و هم از جان! 
 

 عزيزانت به خاك و خون تپيدند 
 جوانانت ره عزّت گزيدند 

 شهادت را چشيدند همه شهد  
 ز جُور دشمنان دين و قرآن!

 
 شدى آواره از شهر مدينه 

 زدند آتش خيامت را به كينه
 ز سيلى تيره شد روى سكينه

 غريب اندر وطن صغرى به هجران! 
 

 حسين جان! تو به جنگى نابرابر 
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 مقاوم ايستادى تا به آخر
 نكردى صلح و سازش با ستمگر 

 پليدان! ندادى دست بيعت با 
 

 حسين جان! بهر دين هر ابتلا را 
 همه آن محنت و رنج و بلا را 

 بلاهاى عظيم كربلا را 
 پذيرفتى به جان از بهر جانان! 
 ره تو راه ما و هر چه را دوست 
 براى ما پسندد خير و نيكوست 
 رضاى ما رضاى خاطر اوست
 تويى آموزگار ما حسين جان!

 
 حسين جان! سرور و سالار مايى 
 به راه دين تو ما را رهنمايى
 نشان دادى به ما راه رهاي

 ىز عاشوراى تو شد زنده قرآن! 
 

 حسين جان! ما هواخواه تو هستيم 
 به فرزندت خمينى عهد بستيم
 مدد كرديم و دشمن را شكستيم 

 وفاى ما ندارد خط پايان!
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 خداوندا! به حق آل اطهار 
 زِ هر بد، جان رهبر را نگه دار

 ببخشا خطاهاى غلامى را 
 به حق و حرمت شاه خراسان! 
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 دعاى چهارده معصوم 
 يارب! يارب! به رسول )ص( خدا 
 به شفيعه روز جزا زهرا)س(
 يارب به على )ع( و مقام على!
 به حسن )ع( به شهيد زهر جفا 

 يارب! يارب! به حسين )ع( شهيد 
 به همه شهداى كرب و بلا

 يارب! يارب! به حق سجّاد )ع(
 محمّدِ باقر )ع(، عقده گشا به 

 يارب! يارب! به حق جعفر
 به رئيس مذهب و مكتب ما 
 به حق موسى )ع(، ابن جعفر
 يارب! يارب! به امامِ رضا)ع(

 به تقى )ع( و نقى )ع( دو امام به حق 
 يارب! به حسن )ع( به امام هدا 
 يارب! به ولىِّ عصر و زمان
 مهدى، منجى، حجّت، مولى
 يارب! به شهيدان ره دين
 يا رب! به رسولان و علما
 به امام و رهبر اين امّت 
 طول عمر و عظمت بخشا
 به سپاه و لشكر دين يارب!
 عزّت و نصرت، تو عطا فرما
 در راه جهانى كردن حقّ 
 ما را تأييد و كمك بنما
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 راه نجات 
 اى كه در انسان دميدى روح خويش 
 عزتش بخشيدى و گفتى به پيش 

 گفتى و داديش اختيارخير و شر 
 تا نمايد انتخاب راه و كار

 »فانذرو« گفتى »من اقطار سما« 
 در نوردد تا همه افلاك را 

 تا زمين را سبز و آبادان كند
 زندگى را راحت و آسان كند
 شكر نعمت گويد اندر بندگى
 سخت كوشد در ره بالندگى

 تا بهر طاغوت و بت كافر شود
 از كسى جز گفته حق نشنود
 طى كند راه تعالى و كمال
 در عمل جويد رضاى ذوالجلال 
 با نبى و با وصى پيمان كند
 پيروى از مكتب و قرآن كند
 در طريق اوليا ره بسپرد

 پيرو پاكان و معصومان شود
 پيروى از عالمان پاك دين
 پيروى از رهروان راستين 

 طبق امر مهدى )ع( صاحب زمان 
 يار باشد با فقيه كاردان 

 باشد و يارى كندبا ولايت  
 گر نياز افتد فداكارى كند
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 ى شيعه گريه 
 شيعه دانى چرا اشكبار است؟ 
 شيعه دانى چرا بى قرار است؟ 
 گريه شيعه شور و شعور است 
 گريه شيعه در نفى زور است 
 گريه عزت و استوارى است
 رشد و آگاهى و پايدارى است 
 گريه عزّ و عشق و شهامت

 شهادت زنده بودن براى  
 شوق ايثار جان در ره دين 
 تا بماند به جا كيش و آئين
 گاه با گريه گويد ز خجلت

 ى من كجا و ولايت شيوه
 اش نيز گاهى از اين است گريه

 كز چه بيداد مسندنشين است 
 از چه ذريه پاك احمد )ص(
 ديد از ظالمان جور بى حد 
 تا به كى ظلم و بيداد پايد؟

 نيايد؟تا به كى دولت حق 
 تا يزيدى و يزيديست در كار

 شود كربلا باز تكرار مى
 بايد از كربلا مشق خون كرد
 كاخ بيداد را واژگون كرد 
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 عدل محض 
 آن كه دين را قوام و ظفر داد
 آن كه بر كَند بنياد بيداد

 آن كه بر عدل و حق داد مفهوم
 بت پرستى و بت كرد معدوم 
 شير حق و يداللّه صفدر! 

 شد جانشين پيمبر!تا كه 
 غصب شد جايگاه امامت
 مستقر شد به جايش خلافت

 شد جوانى مولى بهانه 
 تا نشانند او را به خانه 

 دور شد عدل محض از صدارت 
 شد ولايت فداى امارت 

 كجروى شد از آن لحظه آغاز
 تا كنون هم نيامد دگر باز

 هر چه ز آن نقطه دين راه پيمود
 انحراف از ره حق بيفزود

 سالى كه او بود رهبر چند 
 اش بود همچون پيمبرشيوه

 با همه مشكلاتى كه با هم
 شد فراهماز چپ و راست مى

 ريخت طرح صحيح حكومت
 داد الگوى حق و عدالت 
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 ليك از بهر آن قوم جاهل
 هضم عدل على )ع( بود مشكل 
 صبحگاهى به هنگام طاعت
 خورد از تيغ شهد شهادت 
 تا معاويه مطلق عنان شد 
 آنچه هرگز نبايست آن شد 
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 نور و ظلمت 
 هشتمين رهبر و اختر پاك
 زير اين طاق مواج افلاك 

 بود على بن موسى كه اينسان 
 زو شرف يافت خاك خراسان 

 شيعه در عصر او بال و پر داشت 
 عزت و قدرتى بيشتر داشت
 كردش احضار مأمون به ايران 
 شد چو از قدرت او هراسان

 ها داشت  گرچه در دل از او كينه
 ليك در ظاهرش دوست ميداشت 
 خلق پروانه سان بر جمالش 
 محو و مفتون فكر و خصالش 
 شد چو اقبال مردم فراوان
 بيم او شد ز مولى دو چندان 
 عاقبت نيت قتل او كرد 

 اش در گلو كرد زهر قتاله
 كشت و در مرگ او زار بگريست 
 تا بگويد كه خود قاتلش نيست 
 هر ستمكار اين شيوه داند
 تا خود از خشم مردم رهاند 

 شود هر چه تكرار روز و شب مى
 نور و ظلمت بود گرم پيكار 
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 سرود حضرت رضا )ع( 
 اى رضا جان! جمله مهمان توايم 
 مستحقّ جود و احسان توايم!
 السّلام اى رهبر دنيا و دين!
 السّلام اى پيشواى راستين!

 مسلمين!السّلام اى مقتداى  
 ى بيداد و كين! السّلام اى كشته

 السّلام اى رهبر اهل يقين!
 السّلام اى ميزبان زائرين!

 از كرم جانا! تو حال ما ببين
 خوار دائم خوان توايم!ريزه

 با صفا و عشق و ايمان آمديم  
 نزد تو با چشم گريان آمديم 
 از خطاكارى پشيمان آمديم
 توبهكار و عذرخواهان آمديم 
 با غم و درد فراوان آمديم
 از بروجن تا خراسان آمديم
 بر دَرت از بهر درمان آمديم
 دست افكنده به دامان توايم
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 چشم عنايت از ما مپوشان 
 رواييمما شيعيان حاجت

 ما زائران قبر رضاييم 
 بر درگه اين سلطان گداييم
 داريم اميد اكرام و احسان
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان 

 بر خاك اين در تا بوسه داديم 
 تاج كرامت بر سر نهاديم 

 دست توسل سويت گشاديم
 چشم عنايت از ما مپوشان 
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان  
 تو اى خراسان خوش با صفايى 
 مانند فردوس راحت فزايى
 چون بارگاه قدس رضايى 

 داريم عزيزت اى خاك! چون جان 
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان 

 به به چه دلجوست خاك خراسان!  
 بهتر ز مينوست خاك خراسان 
 چون مشهد اوست خاك خراسان 
 باشى خراسان تو چشم ايران 
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان  
 يارب تو اصل احسان و جودى
 اين در ز جنّت بر ما گشودى
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 ايرانيان را عزت فزودى 
 شكر تو گوييم يارب فراوان
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان  
 يارب اگر چه غرق گناهيم
 يا بندگان كج رفته راهيم

 توفيق نيكو هم از تو خواهيم 
 از دل زداييم تا زنگ عصيان 
 رضا رضا جان ـ رضا رضا جان  
 شاها عنايت بر حال ما كن
 از ضعف و زشتى ما را جدا كن 
 از ما شفاعت نزد خدا كن  
 درد و غم ما بنما تو درمان 

 جان رضا رضا جان ـ رضا رضا 
 1355 
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 عدل مطلق 
 حمل نرجس نشد هيچ ظاهر
 حفظ حجت چنين كرد قادر
 قائم دين ز دشمن نهان بود
 ليك ظاهر بر دوستان بود
 مرد حق هر زمان شد پديدار 

 كند خود از او گرم ديدار مى
 گر ز ما هست آن نور مستور 

 علت از ما است اى جان نه از نور 
 شيعه پيوسته در انتظار است 
 منتظر دايما بيقرار است 
 تا كه ظاهر شود حجت حق 
 بر جهان گسترد عدل مطلق

1354 
  



 150 

 محمد)ص( روى گيتى را صفا داد
 جهان را ارزش و قدر و بها داد

 ى خاكى افسردهخانهبه ظلمت
 محمد)ص( جلوه و نور و جلا داد

 
 غدير خم 

 چنين گفت راوى كه در بازگشت 
 گذشت مىبه راهى كز آن كاروان 

 در آن آخرين حجّ خود مصطفى)ص( 
 حبيب خدا سرور انبيا 
 به وادى خمّ غدير آرميد 

 چنان تا زره كاروان در رسيد
 بيابان خشك و هوا گرم بود
 نه جاى سكون و نه وقت فرود
 هزاران نفر حاجى از هر ديار
 گرفتند از اشتر خويش بار

 صبر و تاب ز گرما همه گشته بى
 جوابيگدگر بىخبر جوى از 

 به فرمان ايزد حبيب خدا 
 فرا خواند نزديك، حجّاج را
 ندا داد اى قوم! بهر شما 
 نبوديم پيغمبر و رهنما؟!

 نگفتم كه با خود عدالت كنيد؟
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 مساوات و حق را رعايت كنيد
 نگفتم كه بتها همه بشكنيد
 فقط سجده از بهر ايزد كنيد
 به باطل بتازيد گفتم شديد 

 به جز حرف حقّ از كسى نشنويد 
 نگفتم فقط حكم، حكم خداست 
 به جز حكم او بر شما نارواست 
 نگفتم به حق، چنگ محكم زنيد 
 به وحدت، صف كفر را بشكنيد 
 نگفتم به مظلوم باشيد يار 
 بر آريد از هر ستمگر دمار 
 نگفتم رباخوار بيدادگر 

 بود دشمن حقّ و نوع بشر
 نگفتم شما را ز صوم و صلوة 

 ز امر زكوة ز حجّ و ز خمس و
 نگفتم كه انفاق و احسان كنيد 
 محبت به اقوام و خويشان كنيد 
 نگفتم ز معروف و منكر كلام 
 ز احسان و امر حلال و حرام
 نگفتم ز روز معاد و حساب؟
 نگفتم ز كار خطا و صواب؟!
 برآمد ز حجّاج يكسر صدا 

 كه آرى محمد )ص( رساندى به ما 
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 نبى سر برآورد بر آسمان 
 يارب! گواهى به اقرارشان كه 

 پس آنگه على را بر خويش خواند 
 ورا دست بگرفت و بالا كشاند 

 ازايشان بپرسيد اين شخص كيست؟ 
 به فرياد گفتند: مولا، على)ع( است! 
 به فرمود اين نيز امر خداست: 

 »پس از من على)ع( رهنماى شماست« 
 ز من هر كه امروز طاعت كند

 على )ع( را پس از من اطاعت كند 
 در اين روز فرخنده عيد غدير 
 رسول كريم و بشير و نذير
 به فرمان و امر خداى مجيد
 على )ع( را براى امامت گزيد 

 ز بعد محمد )ص( على رهنماست 
 ره و رسم او راه و رسم خداست 

 كردند و چون شد كه بعداز رسول چه
 نكردند امر ولايت قبول

 كسانى كه پيغمبر از مكرشان 
 به جرات بيانكرد حق را نمى

 سقيفه نشستند و برخاستند
 بساط خلافت بياراستند 

 نمودند از عهد و بيعت عدول 
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 شكستند پهلو و پشت بتول
 به بيت ولايت در، آتش زدند
 فدك را گرفتند با چون و چند
 على)ع( را كه اسلام از و شد بلند 
 به گردن نهادند بند و كمند

 كشان تا به مسجد كه بيعت كند
 زكردار آنان حمايت كند 

 دو ده سال و پنجى به خانه نشست 
 به ايمان و دين تا نيايد شكست 
 زمانى كه مردم و را خواستند
 جمل، نهروان، بهرش آراستند
 سرانجام در مسجد و در صلاة
 زمولى گرفتند حق و حيات
 نكردند امت چو از حق دفاع

 حسن)ع( نيز كرد از خلافت وداع 
 معاويه مطلق عنان شد به كار 
 سيه كرد بر اهل حق روزگار
 زمان معاويه چون سر رسيد
 فضا سازى كربلا شد پديد 
 چو از ياد بردند مردم غدير
 ولى شد يزيد پليد و شرير 

 و آن شد كه شد در صف كربلا 
 ببين از كجا رفت حق تا كجا! 

1353 



 154 

 بديل است على )ع( در مُلك هستى بى
 على)ع( در عرش اعلى بى عديل است 
 على)ع( اعلى و افضل بعد احمد )ص( 

 ى رب جليل است على )ع( دُردانه
 
 على )ع( 

 زاد حقّ و در بيت امان، مهمان على )ع( استخانه
 كعبه تنها مولد او شد كه يعنى جان، على )ع( است

 اوّلين مرد مسلمان، آخرين همراز عشق 
 ى هستى در اين امكان على )ع( است گوهر يكدانه

 بغض او معيار ايمان است و كفر آن كه حُبّ و  
 قاسم جنّات عدن و راقم نيران، على )ع( است 

 لا فتى الّا على لا سيف الّا ذوالفقار 
 لا و الّا بعد نام ايزد سبحان، على )ع( است 
 آن ابر مردى كه كاخ ظلم شد ويران از او 

 عدل و حقّ با رفتن او رفت از بنيان، على )ع( است! 
 آن كه يك ضربت ز شمشيرش به تصريح نبى )ص( 

 برترست از طاعت و تسبيح انس و جان، على )ع( است 
 آن كه فرمود ار به يك حمله همه قوم عرب

 رو به من آرد، نيارم پشت بر ميدان، على )ع( است
 آن كه در چشم خدابينش به غير حق نداشت 

 ارج و قدر كهنه كفشى، مكنت دوران! على )ع( است 
 آن كه انگشتر به سائل داد در حال ركوع 
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 دهد جان در ره جانان، على)ع( است در نمازش مى
 المال را آن كه در امر خصوصى شمع بيت

 كند خاموش فوراً در بر مهمان على )ع( است مى
 آن كه نان جو خورش بودش در اوج اقتدار 

 تا نبا شد وضع او بهتر ز مسكينان على )ع( است 
 فرمود تا هستم بپرسيد آنچه هست آن كه مى

 دانم جواب آن، على)ع( است معضل و مشكل كه مى
 كند قرآن به نى آن كه چون دشمن به خدعه مى

 خروشد اين فريبست و منم قرآن! على )ع( استمى
 آن كه آتش را كند نزديك بر دست عقيل 

 تا كه مفهوم عدالت را كند عنوان، على)ع( است 
 آن كه الفاظ بليغش بعد گفتار نبى )ص( است 
 ماوراى خلق و دون خالق منّان، على )ع( است 
 آن كه فرمود ار دفاع از حقّ مظلومان نبود

 كردم تهى آسان، على )ع( است از خلافت شانه مى
 آن كه كشت از ناكثين و قاسطين و مارقين 

 هر كه بيرون رفت از پيمان و از ايمان على)ع( است
 آن كه بر خيل خوارج تاخت با شمشير و گفت 
 كور كردم چشم فتنه در مسلمانان على)ع( است 

 آن كه در جاى پيمبر خفت هنگام خطر
 تا ز مولا دور سازد شرّ بدخواهان، على )ع( است 

 فرمود اگر دنيا به من يكجا دهند آن كه مى
 ى ارزان على )ع( است از دَم مورى نگيرم دانه
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 سوزد به خشم آن خدا گونه كه دشمن را نمى
 رأفت شايان، على )ع( است كند بر قاتل خود مى

 فرمود: بگذارند اگر غارتگران آن كه مى
 ماند تهى از نان، على )ع( است اى هرگز نمىسفره

 آن كه در پست خلافت هم دمى غافل نشد 
 ز التفات حال مظلومان بى سامان، على )ع( است

 فرمود هر جا ثروتى انبوه شد آن كه مى
 هست اجزايش تمام از حق اين و آن، على )ع( است

 زد پينه و از دسترنج آن كه كفش خويش مى
 وقف مردم كرد چاه آب و نخلستان، على )ع( است

 المال خشم آرد كه بردآن كه بر گنجور بيت
 از چه فرزندم امانت گوهرى رخشان؟ على )ع( است! 

 آن كه بر ابرو نيارد خم ز قتل صد شقى 
 است شود بريان، على )ع( از غم و درد يتيمى مى

 خويشتن را اى مسلمان اندرين ميزان بسنج! 
 در قيامت هم حساب خلق را ميزان على )ع( است 

 گويى، بگو بى نهايت را »غلامى!« وصف مى
 آن كه اوصافش ندارد آخر و پايان، على )ع( است! 
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 به كعبه زاده شد حقّ با على )ع( بود
 به حقّ دلداه شد حقّ با على )ع( بود
 على )ع( در مسجد و محراب بشكفت 
 به وصل آماده شد حقّ با على )ع( بود 

 
 السلام( رثاى حضرت على )عليه 

 يار مظلومان به محراب عبادت شد شهيد 
 آن كه با ظالم نبودش جز عداوت، شد شهيد 

 لرزيد از خوف خدا با آن مقامآن كه مى
 صبحدم در مسجد و هنگام طاعت شد شهيد 

 رونق گرفت آن كه آيين خدا از سعى او 
 كرد از حريم حق حمايت، شد شهيد آن كه مى

 آن كه هر بيدادگر از عدل او در بيم بود 
 تا ستمكاران شوند آرام و راحت؛ شد شهيد 
 ديگران را تا رهند از ظلمشان كشتند خلق! 
 كرد او بس جانب حقّ را رعايت، شد شهيد 
 آن كه قرآن سخنگو بود و پويا، كشته شد 
 آرى آن سر مشق اسلام و زعامت شد شهيد 
 آن كه چون سالار امّت بود و صاحب اختيار 
 از خورش بر نان جو بودش قناعت شد شهيد 

 فرمود بگذارند اگر غارتگران آن كه مى
 بضاعت، شد شهيد بينوا هرگز نماند بى

 زايد چو او آن كه ديگر مادر گيتى نمى
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 حد و نهايت شد شهيد اينچنين موجود بى
 جود و احسان و مروّت، عدل و انصاف و صفا 
 معنى و مفهوم مردى و شجاعت شد شهيد 
 چون على، حقّ و عدالت را كسى اجرا نكرد

 كشته شد آرى على، حقّ و عدالت شد شهيد! 
 با على سنجند در محشر »غلامى!« كار ما 

 آن كه معيارست و ميزان قيامت، شد شهيد 
1353 
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 حضرت زهرا )سلام الله عليها( 
 داور، زهرا )س(ى حضرت نخبه

 بهترين جوهر و گوهر زهرا )س( 
 آن كه از سيب بهشتى دايم
 پيكرش بود معطر! زهرا )س(
 كس نبيند به دو عالم چون او 
 دختر و همسر و مادر، زهرا )س( 

 منبع فيض خدا خير كثير 
 ى كوثر، زهرا )س( معنى سوره

 گشت خشنود پيمبر چو رسيد 
 ى خالق اكبر؛ زهرا )س(هديه

 به نبى كرد عطايش كه ازو 
 رد كند تهمت ابتر، زهرا )س(
 حامل مكتب او بود كه بود
 نور چشمان پيمبر؛ زهرا )س(

 آهنگ پدر محرم وحى و هم
 مونس و همدم مادر، زهرا )س( 

 ى آل عبا مركز دايره
 حامى و ياورِ حيدر، زهرا )س(

 باختبا ولى نرد ولايت مى
 با على همره و همسر، زهرا )س( 

 ايماميّد به او دوختهچشم 
 تا رسد در صف محشر، زهرا )س( 

1379  
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 فاطمه )س( 
 فاطمه، زهرا، زكيّه برترين بانوى عالم 
 بر همه زنها سرآمد، بلكه بر عالم مقدّم
 فاطمه شمس هدايت اسوه و الگوى اقدم 
 يار و همراز ولايت، فاطمه با وحى محرم 
 فاطمه خير كثير و كوثر و بانوى عظمى 

 
 فاطمه فرزند خيرالمرسلين زيبنده دختر 
 فاطمه »كفّو« على مرتضى شايسته همسر 
 فاطمه خيرالنساءالعالمين بايسته مادر 
 گوهرى يكدانه امّا با همه هستى برابر 

 ابيها!! فاطمه عزّالبنون و فاطمه اُم
 

 آنكه سرزد از وجودش يازده مهر درخشان 
 نردبان نور را افراشت تا معراج انسان 
 مادر خون خدا ناموس حق مأنوس قرآن 
 فاطمه خورشيد پرور فاطمه پاكيزه دامان 
 اين خدايى اسوه باشد مقتداى مادر ما 

 
 پاى مصطفى پيموده ره تا پا گرفته پابه

 حق همتا گرفته تا شده با مرتضى همسر، به
 لؤلؤ و مرجان دين را از همين دريا گرفته 
 صبر بر هر ابتلا را زينب از اينجا گرفته 
 تا به سر منزل رساند كاروان كربلا را 

1374  
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 به رفعت مادر »طه« است زهرا)س( 
 عزيزِ »سيد بطحى« است زهرا)س( 

 نماد يازده خورشيد تابان
 عديل و »همسر مولى« است زهرا)س( 

 
 فرياد زهرا )سلام الله عليها( 
 در خون نشسته بازوى زهرا
 از در شكسته پهلوى زهرا 

 مظلومه زهرا معصومه زهرا 
 فرياد حق جويانه زهراى اطهر 

 »با اينكه در اصل ولايت بود و رهبر« 
 از كيد ياران دروغين پيمبر

 با تهمت كذب دفاع از حقّ شوهر 
 تحريف شد تا غصب گردد حقِّ مولى 
 آمد به مسجد فاطمه حقّ را بيان كرد
 سستى قول و دعوى باطل عيان كرد 

 اش افشاى كيد دشمنان كرد در خطبه
 محكوم موضوع خلافت در جهان كرد
گفتا ولايت در حكومت هست مبنا
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 كارى نشد جُور چون كارشان با آن سيه
 قصر خلافت را بنا كردند با زور 

 گفتند از بيعت على )ع( هم نيست معذور 
 جمعى براى اين مهم گشتند مأمور 
 تا آورند از خانه تا مسجد ولى را 
 گم در هياهو حرمت بيت ولا شد 

 حرمت كجا از شرشان آتش به پا شد 
 بر فاطمه بنت نبى جور و جفا شد 

 خود آگهى بر حضرت زهرا )س( چها شد 
 از سقط محسن گير تا ديگر ستمها 

 بعد از پيمبر غم فراوان داشت زهرا )س( 
 گريان داشت زهرا )س(بعد از پيمبر چشم

 بعد از پيمبر بيت الاحزان داشت زهرا 
 داشت زهرا بعد از نبى عمرى شتابان 

 بعد از پدر هفتاد شب ناليد زهرا )س( 
 ديگر مدينه دخت پيغمبر ندارد 
 ديگر حسينِ فاطمه، مادر ندارد 
 ديگر على )ع( مرتضى همسر ندارد 
 در رنج و غمها مونس و ياور ندارد 
 بايد كشد مولى بدوش اين بار، تنها 
 ياد آورد مولى كه جانش را فَسردند 

 را فَشردند بين در و ديوار زهرا )س(  
 از دست او آن گوهر يكدانه بردند 
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 كفوش ز كف بردند و تيمارش نخوردند 
ابيها   كفو على )ع( زهرا )س( همان امِّ
 امروز هم زهرا)س( اگر باشى همانست 
 امروز هم شيطان به مكه حكمرانست 

 ى امن خدا زائر كُشانست در خانه
 تنها نه از مردان فزونتر از زنانست 
 كُشتند معلولين دست و پا جدا را 

 ها پرده دارند زهرا )س(! به كعبه بولهب
 اكنون حراميها حرم را پاسدارند 
 آوخ بكار كعبه مشتى نابكارند 
 ظاهر مسلمانند و صهيونى تبارند 

 ى كفرند و يار سنگر ما جبهههم
 خدايان بر خدا جويان اميرند اين بى

 در قتل و خونريزىِ اهل حقّ دليرند 
 ملحد و كافر حقيرند اما به نزد 

 چون مرغ در چنگال شرق و غرب اسيرند 
 با حقّ ستيز آرند و با باطل مدا را 

 آن روز زهرا)س( جان! تو را يارى نكردند 
 يارى نه بلكه دفع آزارى نكردند 

 بودت غم بسيار و غمخوارى نكردند 
 حقّ بودى و حقّ گفتى و كارى نكردند 
 شد جمع، يار باطل و حقّ ماند تنها 
 امروز امّت ريشه دارد در ولايت 
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 كند از حقّ حمايت امروز امّت مى
 ى خونين اگر بيند جنايت صد جمعه

 هرگز ندارد جز به عدل و حقّ رضايت 
 باشد به فرمان امام خود مهيّا
 بشنو دعاى امّت حقّجوى و بيدار 

 يارب! به حقّ احمد)ص( مرسل به يكبار 
 از روى گيتى كفر شرق و غرب بردار 

 گزندى جان رهبر را نگهدار از هر 
 عصيان بسيار »غلامى« را ببخشا 

 ى خونين مكه به مناسبت جمعه
1366 

  



 165 

 شهيد رجايى 
 همسنگر تو شهيد باهنر  شهيد رجايى جان برادر
 رئيس جمهور شكنجه ديده اى مرد لايق اى برگزيده 
 اى طعم زجر و تلخى كشيده  اى قهرمان زندان كشيده

 ياور مستضعفين را بودى تو  
 خوش آمريكا را رسوا نمودى در كاخ ملل تا پا گشودى
 تا خشم شيطان بر خود فزودى كارتر و كارتل افشا نمودى

 هرگز نبودش اينگونه باور
 ريزد غم تو آتش به جانها  رفتى و مانده ياد تو بر جا
 در سطح پائين يا اوج بالا جدا نبودى هرگز تو از ما 

 پيوسته بودى با ما برادر 
 غمگين نمودى امام امت  اى دشمن دين! اى بى مروت!
 سر خمينى بادا سلامت آتش زدى گر بر جان ملت

 جانها فداى قرآن و رهبر! 
 ما بر رضاى ايزد رضاييم  ما پيروان روح خداييم 

 آماده بهر هر ابتلاييم  ما عاشقان كرب و بلاييم
 ذكر ما دائم الله و اكبر 

 انفجار نخست وزيرى  60شهريور 
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 هفتم تير 
 ز رخسارى بهشتى نور تابيد  شبستان بود و شب در دفتر حزب

 به گردش، ماه و اختر، تير و ناهيد  به حول محور خورشيد آن جمع
 به ياران با بيانش نور باريد  بسان شام عاشورا حسينى
 محك كرد و مهيّا ديد و سنجيد  به رمز عشق، هفتاد و دو تن را 
 ى ديدار تائيد شد لحظهزحقّ  همه ديدار را آماده از جان

 پر پروازشان بگشود كآئيد  از آن سكّو به اوج كهكشانها
 كليدى يا سرانگشتى كه چرخيد  دقايق چون ز نه بگذشت لختى

 نهيب انفجارى سخت غريد  به »هفتِ تير« در آن شام تيره
 هوا را و فضا را در نورديد  عجين آب و خاك و آتش و دود

 فرو افكند و ويران كرد و كوبيد  هاى سقف و ديواربه هر سو تكّه
 در و ديوار شب، يكباره لرزيد  ى خونبار شيطانز موج خنده

 گزيد انگشت حيرت را چو بشنيد  حديثى شد كه بر آن دشمن و دوست 
 هزاران چشمه خون گل گرد و جوشيد ى دوش است اينجا؟نه آن سرچشمه

 هزاران جويبار خون تراويد ز زخم پيكر پاك عزيزان 
 بساط هر نفاق و كفر برچيد  به هم پيوست آن سيلاب خونين

 قيامت را در آنجا هر كسى ديد  هاى بر خاك اوفتادهز قامت
 شد ايران چشمى و آن چشم،گرييد  ز عمق فاجعه اين بس كه يكجا 

 گرفت از تو خدا هم امن و امّيد  ها گرفتىز ما دشمن! بهشتى
 را عمر پائيد نپائيدى و ما  پى نابودى ما بودى اى خصم!

 فزودى قدر ما، هم از تو كاهيد  زيان بر ما زدى سودى نبردى
 دل روح خدا چون از تو رنجيد  ز خير خلق و خالق بى نصيبى!
 به او بايد تمسّك جست و باليد  جدا از او »غلامى!« هيچ و پوچيم
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 شهداى سر چشمه 

 ى ما، هفتادودو قربان داردچون كرب و بلا، سرچشمه
 ى ما چون كرب و بلا سالار شهيدان داردسرچشمه

 فرزند حسين، همنام حسين، همسنگر و پيمان دارد
 هفتاد و دو تن، صد پاره بدن، قربانى ايمان دارد 
 گلگون كفنان از پير و جوان امروز فراوان دارد 

 سيمين بدنان شيرين سخنان در جيبْ و گريبان دارد
 از حزب خدا هم از وزراء از مجلس قرآن دارد 
 هم از عرفا هم از علما از اين و هم از آن دارد 

 هست امّت ما در راه خدا تا قدرت و تا جان دارد
 ها از جمع پريشان داردى ما بس خاطرهسر چشمه

 ى شيطان دارد ننگين سندى با خود ابدى از كرده
 

 آنشب به صفا در حزب خدا مهمان فراوان آمد 
 صدها مه تابان آمد صد غاليه مو، صد آينه رو، 

 صد غنچه دهن صد خُلق حسن صد يوسف كنعان آمد 
 بس مرد عمل زنجير گسل بس دشمن شيطان آمد

 ى دين در صحن و شبستان آمد بس اهل يقين اسطوره
 ى سبحان آمد اوّل به نماز سرهاى نياز بر سجده

 يعنى كه خدا! اين جمع تو را سر در ره فرمان آمد 
 نوبت چو رسيد مظلوم شهيد در جاى سخنران آمد

 تا خط بدهد ره باز كُند بر امّت قرآن آمد 
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 بمبى تركيد، زد بانگ شديد، وين پرده به پايان آمد
 هفتاد و دو تن آشفته بدن سرچشمه به دامان دارد

 
 پرده به ميدان آمد در كرب و بلا دشمن به جفا بى

 اينجا سوى ما نا گه زخفا در پرده و پنهان آمد 
 بشر،عاشور دگر، در عالم امكان آمد از جهل 

 در هفتم تير از خصم حقير اين جُوْر نمايان آمد 
 كلّاهى دون با مكر و فسون در صحنه چو شيطان آمد
 در پوشش دين آن شوم لعين با نام مسلمان آمد

 بر پيكر ما نا گه ز قفا اين خنجر برّان آمدا 
 ها اندر همه جا بر ما، هم از اينان آمد ين حادثه

 اين ظلم گران از بى هنران بر امّت قرآن آمد 
 دشمن ز سرور گفتا به غرور در چنگ من ايران آمد 
 غافل كه به پا هست امت ما تا تكيه به قرآن دارد

 
 ها اندر ره داور ديدى اى حزب خدا! بس توطئه

 غربى نبدى شرقى نشدى نه غرب و نه خاور ديدى 
 با دشمن دين با خصم لعين خود را تو برابر ديدى
 بسيار ضرر، در كوچه و بر، در خانه و سنگر ديدى 

 بس درد و ستم بس رنج و الم از دشمن كافر ديدى
 با دست جنون در آتش و خون گلهاى معطّر ديدى 
 والاگهرى، چون مطّهرى، تير آمده بر سر ديدى 

 بس با هنران بس منتظران بريان شده پيكر ديدى
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 مرد دلاور ديدى در خون چو تپيد مظلوم شهيد آن 
 با فضل خدا خود را تو بجا چون سدّ سكندر ديدى 
 بر قدرت تو برعزّت تو خصم تو هم اذعان دارد

 
 ايران وطنم اى بت شكنم! جانى تو و جانان دارى 
 اين لطف و صفا اين قدر و بها از پير جماران دارى 
 اين شوكت و فرّ اين بار و ثمر از خون شهيدان دارى

 ى ايران دارى صد كرب و بلا صد دشت بلا هر گوشه
 صد دشت جنون صد مشهد خون هر نقطه به دامان دارى 

 ى رضوان دارى بس باغ اميد گلزار شهيد بس روضه
 دستور عمل قانون ملل از مكتب قرآن دارى 
 قرآن هدفى، پرچم بكفى بر راه خود ايمان دارى 

 چون بت شكنى چون ضربه زنى بد خواه فراوان دارى
 گر دشمن دون، ور خصم درون در ظاهر و پنهان دارى
 رنجت نرسد دشمن شكند اين مُلك نگهبان دارد 

 61تير ماه 
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 اللّه پانزده خرداد يوم 
 زآنكه در آن امّتى آگاه شد  اللّه شد پانزده خرداد يوم

 با امام اندر عمل همراه شد  با خروش رهبرى از خواب جست
 

 عاشورا به ايران گشت نو باز  پانزده خرداد سال چل و دو
 پند رهبر را درين معنى شنو زنده بايد داشت عاشوراست اين
 

 از براى انقلابى راستين گفت رهبر هان! سرآغازست اين
 آبيارى كرد بايد كشت دين  ها نبايد بيم داشتاز شهادت

 
 در وجود مردگان روحى دميد امّت شاهد ز خون هر شهيد
 بيشمارى را بخاك و خون كشيد  واندر آن طاغوت جبّار زمان

 
 رهروان راه عاشورا شديم  با حقيقت چون به دين بينا شديم

 قطره بوديم و از آن دريا شديم  در شهادت عزّت خود يافتيم
 

 با حسين)ع( و مكتبش دمساز گشت  شيعه در دامان مكتب باز گشت
 نهضت خون و شرف آغاز گشت  كربلا را زنده در تاريخ كرد 

 
 از ميان امّت خود دور بود  گر چه رهبر سالها معذور بود
 گشودراه پيش پاى امّت مى ليك با اعلام حقّ، روح خدا

 
 انقلاب ما به حقّ پيروز شد  عاقبت شب رفت و گاهِ روز شد
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 روزگار ما همه نوروز شد  عزّت و مجد و بزرگى يافتيم
 

 ايم دائم اندر سوگشان ناليده ايمگر چه بس داغ عزيزان ديده
 ايماز شهيدانست اگر باليده فخر اسلامند و قرآن راستى

 
 دولت اسلام با عمر امام  يارب اين نعمت به ما كن مستدام! 

 شادى روح شهيدان والسّلام!  نصرت و پيروزى رزمندگان
 بروجن  65خرداد  15

  



 172 

 كنيم ياد از شهيدان مى 
 شام در فجر و آغاز قيام در شور و وجد و ازدحام پيوسته در هر صبح و 

 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى
 هاى جويبار پيچد اندر كشتزار با نغمهوقتى نسيم بى قرار مى
 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى

 ها بلبل چو بردارد نوا وقتى چمن گيرد صفا با موج نرم سبزه
 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى

 هاى پر ز داغ مه چون برافروزد چراغ با جلوه گلها به باغ با لاله
 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى

 ساز هر جمعه هنگام نماز در موقع راز و نياز در پيشگاه چاره
 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى

 هاى جاودان با خالق جان و جهان زار شاهدان با زندهدر لاله
 كنيم كنيم ياد از شهيدان مىتجديد پيمان مى
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 سيه پوشيده و سر در گريبان
 نشسته بى تو در ماتم، جماران 

 پيچد از اين غم كه ديگر به خود مى
 نخواهد ديد جز جمع پريشان 

 
 سره( در رثاى امام خمينى )قدس 

 زين مصيبت، مادرت زهرا)س( گريست در غمت تنها نه چشم ما گريست 
 »مير يثرب«، »سيّد بطحى«، گريست  حقّ! در اين سوگ عظيماى عزيز 

 در عزايت، آدم و حوا گريست  مرد و زن در ماتم تو سوختند
 نوحه سر داد و به واويلا گريست  در جنان داود با صوت حزين

 يونس)ع( و ادريس)ع( با موسى)ع(گريست  نوح)ع( و ابراهيم)ع( و الياس)ع( و شعيب)ع(
 همره اين امّت والا گريست  پير كنعان فارغ از هجر پسر
 زين تغابن حضرت عيسى )ع( گريست  چون طبيبان عاجز از درمان شدند
 در غمت اى آيت عظمى! گريست  امّت اسلام در هر مرز و بوم
 قدس و لبنان، زعتر و صيدا گريست  برتو اى دلسوز سيلى خوردگان!

 برتو از هر مكتبى؛ اينجا گريست  افزاى الهى مكتبان عزّت
 اين يكى پائين و آن بالا گريست  »خاكى« از اندوه و »افلاكى« ز شوق
 چشم دنيا بر تو اى مولى! گريست  هست ايران چشم دنيا راستى!
 در مقام و حال خود، شيدا گريست  كودك و پير و ميانسال و جوان
 پروا گريست بر مراد خويش، بى عارف و عامى و آزاد واسير

 چشمها، خونبار چون دلها گريست  ديدنى استى خونبار مردم ديده
 بر تو اقيانوس و صد دريا گريست  با بزرگىّ تو، دريا كوچك است

 ى صحرا گريست بر دل تفتيده ابر اندوهى كه بر ما خيمه زد
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 تابى گلها گريست ابر بر بى چاك زد سورى و لادن، پيرهن
 گريست اى تنها شرمگين در گوشه آن كه تا بودى بفرمانت نبود

 سبحه در تنهايى شبها گريست  ات را سوگمندغربت سجاده
 صد هزاران نرگس شهلا گريست  توتياى تربتت را اى عزيز! 

 بر غروب آفتاب ما گريست  چشمه چشمه، چشمِ باز اختران
 راستى در مرگ تو، دنيا گريست!  اى خدايى مرد و اى مرد خدا!
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 در رثاى امام عزيز )قدس سره( 
 

 ى جمالت، دنيا صفا نداردجلوهبى 
 بى آفتاب رويت، گيتى ضيا ندارد 

 سرسبزى جهانست از فيض شمس تابان 
 اين باغ سبز بى تو، نشو و نما ندارد
 روح خدا چه آسان رفتى ز پيكر ما 

 روح جهد و جلا ندارد! دردا كه جسم بى
 ز آواى دلكش ما عالم گرفته شورى 
 بر ما بِدَم كه اين نى، بى تو نوا ندارد 

 اى رهبر الهى! ما را يتيم كردى
 رفتى و بى تو اين عمر، ديگر بها ندارد

 ى تو باشي گفتيم در همه عمر در سايه
 ماز راه و رسمت ايزد ما را جدا ندارد
 در كشور دل ما، باقى حكومت توست 

 جز بر خط ولايت، دلها رضا ندارد 
 ما در دعا كه بگذار؛ تو در دعا كه بپذير 

 تو مقبول، چون و چرا ندارد افتاد از 
 ى شدائد شد آبديده امّت در كوره

 چندان كه خوف و بيمى از ابتلا ندارد 
 مردن اگر چه حقّ است شادى نمود دشمن 

 پنداشت ديگر امّت؛ درد آشنا ندارد 
 نوح ار چه رفت اما آئين نوح برجاست 
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 صد شكر كشتى دين، كم ناخدا ندارد! 
 وار شد رهبر و جلو دار »سيّد على« على 

 در امر و نهيش امّت، سستى روا ندارد
1368 
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 خمينى)ره( در شب سنگين بيداد 
 به اميّد خدا سرداد فرياد
 دلِ ديو سياه قرن را كند 

 به حقّ و عدل انسان را صلا داد
 
 بگريم 

 بگذار كه چون ابر گهربار بگريم 
 دل و زار بگريم بگذار كه افسرده

 شب و روز صبر از دل من رفته پدر! بى تو 
 هم ناله شوم با دل و خونبار بگريم 
 چون شمع، سراپا به فراق تو بسوزم 
 از سوز درون، خسته و تبدار بگريم 
 چون مرغ سحر با دل ديوانه بنالم 
 از سينه كشم آه و شرر بار بگريم 
 گفتى به قيامت مگرم باز ببينى

 ى ديدار بگريم از دورى اين وعده
 ترسم كه فراموش كنم درد و غمت را 
 هر شب نروم خواب كه بيدار بگريم 
 دور از تو مرا خنده به لبها ننشيند 
 بنشيند اگر بيهده بسيار بگريم 
 رفتى كه دگر جانب ما باز نيايى 

 پيوسته به هجران تو، غمخوار بگريم 
 از گريه مكن منع، جگر سوختگان را 
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 دورم مكن از گريه و بگذار بگريم 
 رفت از كفمان »رهبر بيدار دل« ما 
 بگذار بر آن سيّد وسالار بگريم 
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 در رثاى امام )قدس سره( 
 اى داعى حق! بهر دعا رفته اىعبد خدا! پيش خدا رفته
 اىمرضى يارى به رضا رفته اى نزد شفى بهر شفا رفته

 اى! وه كه چه با قدر و بها رفته
 ايم ماندهرفتى و ما از تو جدا  ايمرفتى از ين خانه و ما مانده
 ايم واى بما واى كه وا مانده ايمخسته و افسرده بجا مانده

 اى جان! همه از پيكر ما رفته
 دشمن از ين غلغله در حيرت است  ولوله از سوگ تو در امّت است 

 ذكر تو و نام تو با رفعت است  هر چه ز تو هست همه عزّت است 
 اى!روح خدا تا به خدا رفته

 مويم و مى جويمت با همه مى جويمتپويم و مىغمزده مى
 جويمتبويم و مىخاك تو مى جويمتگويم و مىمرثيه مى

 اى؟ى زهرا)س(! به كجا رفتهزاده
 نزد شه كرب و بلايى يقين همدم جمع شهدايى يقين
 عارف حق! غرق صفايى يقين  همنفس اهل ولايى يقين

 اى! خوش به صفا خوش به صفا رفته
 آمدى و ظلمت شبها شكست  آمدى و خنده به لبها نشست

 پرست جهد تو بشكست بت و بت زده از بند رستآمدى و شب
 اى؟!بهر خدا آمده يا رفته

 ى هر محفلىشمع فروزنده رفتى و پيوسته به جان ودلى
 ما به فراق و تو به حقّ واصلى  ى نور به هر منزلىشعشعه



 180 

 اى! يار! ز اغيار جدا رفته 
 از تو جداييم و جدا نيستيم  نيستيمما به تو بى عهد و وفا 

 ليك به خود نيز رها نيستيم  جا نيستيمجاييم و بهبى تو به
 اى! اى همه باقى به بقا رفته

 ى تو ارث به ما مانده است شيوه اى و راه خدا مانده استرفته
 بعد تو معمار! بنا مانده است  جا مانده است خطّ و نشان تو به

 اى! رفتهسپر و راهنما  ره
 چرخ، يكى چون تو ندارد به ياد  اى همه جان اى همه خوبى و داد
 مادر گيتى چو تويى را نزاد  بعد ده و چار تن خوش نهاد

 اى!حيف كه زود از كف ما رفته
 رهبر آزاده خلق جهان  روح خدا سرور آزادگان
 اوج گرفتى بسوى لامكان  مكتب و راه تو بود جاودان

 اى!خون شده دلها همه تا رفته
 جلوه حق شد به جهان آشكار  دولت قرآن ز تو شد برقرار

 از كف طاغوت گرفت اختيار حقّ اعتباريافت ستمديده به
 اى!دولت حقّ كرده بنا رفته

 عارف حقّ، عابد حقّ آشنا! ى حقّ نما!آيت حقّ، آينه
 در بر جانانى و جانان ما رفتى و دل از تو نگردد جدا
 اى! سما رفتهشور »غلامى« به 
 بروجن   68تير ماه 
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 شهادت 
 شهادتت مبارك اى مهربانْ برادر! 

 با شوق حقّ، به جبهه، رفتى تو اى دلاور! 
 كردى نبرد خونين با بعثيان كافر 

 از بهر يارى دين گشتى به خون شناور 
 شهادتت مبارك اى شاهد مظفّر! 
 شهادتت مبارك اى مهربان برادر! 

 
 كردى ز خانه هجرت اى مهربان برادر! 

 بودت نبرد خونين در جبهه با رشادت 
 رضوان حقّ نصيبت، گرديد با شهادت 

 بسيجى مقاوم! عزيز جان رهبر 
 شهادتت مبارك اى مهربان برادر! 

 
 درس شرف برادر از كربلا گرفتى

 از مكتب حسينى، درس وفا گرفتى
 با ياوران قرآن در جبهه جا گرفتى

 تو اقتدا درين ره كردى به عون و جعفر 
 شهادتت مبارك اى مهربان برادر! 

 
 هست اعتلاى قرآن اكنون رسالت ما 
 پر نور از حسين است راه هدايت ما 
 در راه حقّ شهادت باشد شرافت ما 
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 از مجد و عزّت ما داده خبر پيمبر
 شهادتت مبارك اى مهربان برادر! 

 
 پيغام هر شهيدى باشد براى امّت: 

 »تا پاى جان بمانيد با صبر و استقامت 
 هرگز جدا نگرديد يك لحظه از ولايت 
 باشيد يار مظلوم باشيد خصم كافر« 
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 تقديم به: 
 مفقودين شهيد كه بعد از سالها 
 رسد. پيكر شريفشان به زادگاهشان مى

 
 شهداى گمنام 

 ى تكاور! اى پاسدار اسلام! رزمنده خوش آمدى ز جبهه، بسيجى! دلاور!
 بر تو چرا نگريم؟ اى قطعه قطعه پيكر!!  همچنان به سنگرطى شد نبرد و ماندى تو  

 
 سرو قد پدر شد از داغ تو كمانى از بس به جبهه ماندى اى ماه! در نهانى 

 سرباز خوب مهدى اى نور چشم رهبر! از مادرت نمانده جز مشت استخوانى
 
 بودت نبرد خونين در جبهه با رشادت با شوق حق برادر! كردى ز خانه هجرت
 پيروزيت مبارك اى شاهد مظفر!  رضوان حق نصيبت گرديد با شهادت
 
 پر نور از حسين است راه هدايت ما  در راه حق شهادت باشد شرافت ما 

 از مجد و عزّت ما داده خبر پيمبر  هست اعتلاى قرآن اكنون رسالت ما
 

 تا پاى جان بمانيد با صبر و استقامت  پيغام هر شهيدى باشد براى امّت 
 باشيد يار مظلوم، باشيد خصم كافر هرگز جدا نباشيد يك لحظه از ولايت
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 نامه شهيد وصيت 
 تا كنم يارىِ دين از خانمان هجرت گُزيدم 
 تا شوم واصل به جانان از عزيزان دل بُريدم 

 كيست تا يارى كند دين را؟ چو بشنيدم ز رهبر!! 
 ى حقّ، نِى به پا با سر دويدماز وطن تا جبهه

 باشد ره صد ساله در يكدم شود طىّ عشق اگر 
 من به بال شوق تا درگاه جانان پر كشيدم 
 هان مجوئيد اى عزيزان! جز رضاى خاطر او 

 من سعادت را به يزدان جز درين معنا نديدم 
 پيروان زينبيد اى مادر و اى خواهرانم! 

 صبر و عزّ و استقامت از شما باشد اميدم 
 هايم جستجو كن اى پدر! در برگ برگ لاله

 قطره قطره خون چكاندم شاخه شاخه بر دميدم 
 اين كه من عبد رحيمم؛ بى مسمّى نيست نامم 

 داد تا جام شهادت را بدستم، سر كشيدم 
 بروجن   62تيرماه  17
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 تمام خير و خوبى از شهيد است 
 عزيزان من! ابراهيم و ناصر!
 گرامى نوجوانان رشيدم! 

 دو دلبند گرانقدرم كه عمرى
 شما را پروريدم!به خون دل 

 ى حقّ چه گُل كرديد خوش در جبهه
 عزيزان به راه حق شهيدم!

 تمام خير و خوبى از شهيد است 
 نگويم از شما خيرى نديدم

 هاى او بوديد پيشمامانت
 چو رَد كردم امانت، روسفيدم
 نرفتيد از كفم، دادم به معبود 

 شما را و رضاى او خريدم 
 مبارك بادتان مهمانى دوست 

 من اين نكته از قرآن شنيدمكه 
 شما محبوب و مرزوق خدائيد 
 شفاعت از شما باشد اميدم

 »غلامى« حرف دل چون گفت »كاوه«! 
 به نظم آوردم و منّت كشيدم

 بروجن  19/11/63
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 زبانحال مادر مفقود 
 كوچه را كردم چراغان تا بيايى، نآمدى! 
 كوى را رُفتم به مژگان تا بيايى، نآمدى! 
 خانه را آذين نموده، چشم بر در دوختم
 كارهايم شد به سامان تا بيايى نآمدى! 

 ها كردم زشوقت، گرم چون ابر بهار گريه
 راه كردم آب پاشان تا بيايى نآمدى! 

 كردى مرا شدم من ناز مىتا پريشان مى
 از غمت بودم پريشان تا بيايى نآمدى! 

 كشيدم انتظار سالها آزاديت را مى
 رحمان تا بيايى نآمدى! مسئلت كردم ز 

 گرفتم بس سراغت، از همه آزادگان مى
 شهره گشتم نزد آنان تا بيايى، نآمدى! 
 مجلس شادى نرفتم تا تو رفتى، اى عزيز! 
 وعده دادم بر عزيزان تا بيايى نآمدى! 
 گفتم ايّام پريشانى و تنهايى گذشت 

 جمع كردم قوم وخويشان تا بيايى نآمدى! 
 آزادگان شهرمان پيشواز يكْ يكِ 

 آمدم با چشم گريان تا بيايى نآمدى! 
 ام صبر خواهم كرد مادر! باز هم تا زنده

 گر چه كردم صبر شايان تا بيايى نآمدى! 
 چشم بر راهت نشستم، با »غلامى« اى دريغ! 
 عمر من آمد به پايان تا بيايى نآمدى! 

 بروجن  69آذر ماه  29
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 فقط بگو خدا خدا 

 مرا به خود رها مكن، ز خود مرا جدا مكن 
 نصيبم اى خدا مكن، هر آنچه را منم سزا 
 مبين به اعتبار من، كم است كم! عيار من 

 پر است كوله بار من، ز كجروى ز ناروا 
 امام، به خود ستم نمودهبه ميل تو نبوده
 ام، تلف شد عمر پر بها همه زيان فزوده

 تباه مايه واى من، سياه سايه واى من 
 واى من، نبخشيم اگر خطا گناه پايه 

 عزيز جاودان تويى، امين تويى، امان توييغ 
 فور و مهربان تويى، ز درگهت روم كجا؟!! 

 شوم من اى عزيز ذوالكرم، جدا ز تو نمى
 روم، مگر شوى ز من رضا ز درگهت نمى

 به پيشگاه عز او، چه جاى بحث و گفتگو
 خموش شو سخن مگو، فقط بگو خدا خدا 
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 ولايت را نگهبان است قاسم  ى جان است قاسمحسن را ميوه
 به حق، سرمشق مردان است قاسم  اگر چه نوجوان و خردسال است 

 
 سرباز سرافراز 

 سربازِ سرافرازِ سالارِ شهيدانم 
 ى جانبازِ سر مصدرِ ايمانم رزمنده

 فرزند حسن قاسم، همسنگ دليرانم 
 من شهد شهادت را، شيرين چو عسل دانم 

 جانبازى، اندر ره جانانم ى آماده
 سر در ره حقّ دارد، هر كس كه مسلمان شد 

 سربازِ سرافرازِ سالارِ شهيدانم 
 ى جانبازِ سر مصدرِ ايمانم رزمنده

 
 ى ميدان شد در كرببلا قاسم، آماده

 چون نوبتِ جانبازى از بهر عزيزان شد 
 جوان چون شير همرزمِ دليران شد آن تازه

 با اذن عمو از شوق، بر جبهه شتابان شد 
 ى سربازى اندر ره قرآن شد آماده

 حيرانْ سپه دشمن، ز آن جلوه و جولان شد 
 

 نورسته خطى مشكين بر عارضِ زيبايش 
 در غايتِ زيبايى، رخسارِ دلارايش 

 شرمنده گلِ نسرين از چهره و سيمايش 
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 سروِ چمنى حيران پيشِ قدِ رعنايش 
 صف بسته سپاهِ كين مفتونِ تماشايش 

 گونه رجزخوان شد: سخن فرمود، اينآغاز 
 

 »سربازِ سرافرازِ سالارِ اميرانم! 
 ى شيرانم! گر از نسبم پرسيد، من زاده

 گر از حسبم جوييد فرزندِ بشيرانم! 
 گر از هنرم خواهيد همسنگ دليرانم! 
 يك شاخه گل از باغ فرخنده ضميرانم! 

 كز بوى خوش اين باغ عالم چو گلستان شد 
 

 پيشه! باللّه كه خطا كاريد! اى قوم ستم 
 در آخرت و دنيا مغبون و زيانباريد! 
 جز رسم و رهِ قرآن، راهِ دگرى داريد 

 ى پيكاريد با رهروِ راه حق، آماده
 ى كفاريد! با اين همه جور و كين در زمره

 افزوده عناد قوم ز آن حجت و برهان شد 
 

 آن كودك نورسته، در معركه جولان داد 
 ى جانسوزى در خرمنِ خصم افتاد چون شعله

 ى كين بگشاد تا دستِ يداللهى، بر فرقه
 اجساد ستمكاران چون پشته به هم بنهاد
 سرهاىِ پر از نخوت بر خاكِ سيه افتاد
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 از طعنه شمشيرش، ازرق سوى نيران شد 
 

 وپنج تن، ز آن قومِ جفاجو را چون كشت سى
 ديدند غلامى تا آن قوّت بازو را 

 نامد به هماوردى ز آن قوم كسى او را 
 جمعى به ميان بگرفت آن شيرِ هنر جو را 
 از پاى در افكندند آن سروِ سمن بو را 
 اندامِ ظريف او پامالِ ستوران شد 
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 شور محشر 
 تا كاروان ماتم، از كربلا روان شد 
 از عترت پيمبر شيون بر آسمان شد 

 هاى عريان زنهاى داغديدهبر ناقه
 نى و سنان شد پر خون سر شهيدان، زيب 

 چون كاروان گذر كرد بر مقتل عزيران 
 يكباره شور محشر در نينوا عيان شد 
 از اشتران فكندند زنها به زير خود را 

 اى چند در نوحه و فغان شد هر يك به كشته
 بالين نعش قاسم مادر به آه و زارى 
 سكينه بهر اكبر از ديده خونفشان شد 

 گفت كلثوم، جسم عباس در بر گرفته مى
 گلزار مصطفى را هنگامه خزان شد 

 زد به سينه و سر رباب بهر اصغر مى
 كاى مهربانِ مادر! جسمت كجا نهان شد؟! 

 با گريه در تكاپو زينب در آن هياهو
 اندوهناك هر سو، پى جوى كودكان شد 

 زد به تازيانه شمر لعين زنان را مى
 فريادگر كه وقتِ اعزامِ كاروان شد 

 خون گريه كن غلامى از غم كه تا قيامت 
 خونبار چشم زهرا زين غصه در جنان شد 
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 فداى نينواى پر بلايت  حسين)ع( جان عالم هستى فدايت
 خدا هم ريخت هستى را به پايت  گذشتى از براى او ز هستى

 
 سالار عشق قافله 

 سالار عشق، شهيد عطشان حسين)ع( قافله
 از دل و از جان نمود، يارى قرآن حسين)ع( 

 نموده ز شوق به عهد و پيمان خويش وفا 
 درس شرف داده است به هر مسلمان حسين)ع( 

 عزت و آزادگى نشان ايمان بود 
 به كربلا كرده است فتح نمايان حسين)ع( 
 ز بعد قتلت چه زود خصم تو آمد فرود 

 يزيد و نامش برفت ز صحن و ميدان حسين)ع( 
 تو ماندگارى به حق تو پايدارى به حق 

 تو استوارى به حق به دور و دوران حسين)ع( 
 به نوكرت افتخار بس اينكه پايان كار 

 به پيروان داده دوست مژده رضوان حسين)ع( 
 84اسفند 
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 ى طوبى قلم شد شاخه 
 دريغ و آه و واويلا  خزان شد گلشن زهرا)س(

 قلم شد شاخه طوبى  ز بيداد ستمكاران 
 

 افشان زنان با چشم خون شهيدان خفته در ميدان
 غروب روز عاشورا  دشت اطفال سرگردان به 

 
 جفايى اين چنين ننگين  چنين بيداد شرم آگين

 كسى دارد به ياد آيا؟ كه شد بر عترت ياسين )ص(
 

 على)ع( در نوحه و زارى  پيمبر)ص( در عزادارى 
 پريشان كرده مو، زهرا)س( شده اشك حسن)ع( جارى 

 
 شده عرش خدا لرزان  همه كروبيان نالان
 به پا شد محشر عظمى  ز غم جن و ملك گريان

 
 سما پيچيده و در هم  زمين در لرزه از اين غم

 سيه شد گنبد مينا زمان حيران از اين ماتم 
 

 پريشان و حزين موسى)ع(  عزادار، آدم)ع( و حوا
 در اين اندوه جان فرسا به ماتم زين الم عيسى)ع(
 

 لرزد از حيرت قلم مى سوزد از غيرتبيان مى
 غلامى! لوح، سر تا پا  پيچد از حسرتبه خود مى

 1384اسفند ماه 
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 غزل شهيد 
 گويد! سحر به عزم بلندت سلام مى
 شويد به ژاله، صبح ز رويت غبار مى

 نشسته بذر شهادت به گُل، تماشا كن 
 رويد به باغِ ديده، گُلِ آفتاب مى

 مشام عالميان زين نسيمِ عطرآگين 
 پويد ى قرآن شهيد مىبه آيه آيه

 شوق ز اقبال حق بر او ريزيم! سرشك 
 مويد ى جاويد كس نمىبراى زنده

 الله است تو را چو خلعت رنگين صبغه
سته

ُ
 شويد اند و كس اين رنگ را نمىنش

 از اين شرف كه رسيده به حق چو مشك ختن 
 بويد هميشه تربت پاك شهيد مى

 به آبروى شهيدان كربلا هر روز 
 جويدهزار شايق شاهد مراد مى

1366 
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 شهيد 
 بنا نهاده جهان را خدا براى شهيد 

 رسد به خدا كس، به گَردِ پاى شهيد نمى
 بس اين شرف به شهادت كه حىِّ سبحانست:
 شهيد و شاهد و مشهود و هم خداى شهيد 

 پيمبران و امامان و اوليا همه را 
 به بَر نموده خدا خلعت و رداى شهيد 
 بها عظيمتر از اين كجا توانى يافت؟! 

 خالق دو جهان است خونبهاى شهيد!! كه 
 چو با رضايت خاطر به راه دين جان داد 
 رضاى خاطر يارست در رضاى شهيد 

 ى گيتى ز روى خورشيد است؟! چگونه جلوه
 ست از صفاى شهيد! جلاى عالم هستى

 نه من گداى شهيدم كه امّت اسلام:
 بُوَد طفيلِ شهيدان، بُوَد گداىِ شهيد 
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 بخشان هر بخش و ديارند شرف شهيدان، شاهدان روزگارند
 ز ما اجراى حق را خواستارند  جهاد و جهدشان بر حفظ دين بود

 
 شهادت 
 به ميدانِ شرف ديوانه رفتن  شهادت چيست؟ با آگاهى و عقل 

 چو برق از خانه تا ميخانه رفتن  ره صد ساله طى كردن به يكدم
 قرب حق تهى پيمانه رفتن به  شهادت چيست؟ مرگى انتخابى 
 از اين ويرانه تا كاشانه رفتن  لباس عاريت بركندن از تن

 در آتش شاد چون پروانه رفتن  شهادت چيست؟ اوج عشق و ايثار
 به او خويش و زخود بيگانه رفتن  به مقصود و مراد و حق رسيدن

 به بزم و خلوت جانانه رفتن  ز جانِ سخت، دل آسان بريدن 
 به محشر با نبى هم شانه رفتن  شرمساران گشتن از قدرشفيع 

 خوشا سر مست از اين پيمانه رفتن! شهادت: حقِّ عشق و عشقِ حقّ است 
 به شور و شوق از اين ويرانه رفتن  توانىبه عشق حقّ »غلامى!« مى

1367 
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ديماه در دفاع از شرف و عفّت   13تقديم به روح پاك شهيد »معصومه آرامش« كه در پنجشنبه 
 و پاكدامنى به شهادت رسيد و اين شعر براى چهلم او سروده شد.  

 شهيدِ عصمت 
 معصومه، شهيد عصمت و تقوى شد 

 ى پاك واصلِ دريا شد چون قطره
 ى شعبان كه به دنيا آمد بُد نيمه

 مدفون شدنش: ولادت زهرا شد 
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 انتخاب 
 چيست حق؟!: سر در خطِ فرمانِ داور داشتن 

 سر فكندن در ره او بِه ز سر برداشتن 
 زندگىّ واقعى بهر شرف جان دادن است 
 ورنه خسران باشد و رنجِ مكرّر داشتن 
 انتخاب مرگ با عزّت بُود كار شهيد 

 هست مفهوم شهادت، اوجِ باور داشتن 
 كند كه را زهراست الگو، اينچنين گُل مىآن 

 بايد ز رهبر داشتن گونه مىپيروى اين
 والايى كه هست: خواهرم! معصومه! تو آنقدر 

 »افتخارِ هر برادر چون تو خواهر داشتن!« 
 ى عزّت شدى آفرين بر تو كه الحقّ مايه

 گونه دختر داشتن شهر ما بالد به خود زين
17/11/69 
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 آتش 
 عشقبازان از دل و جان سوختند شاهدان از شور ايمان سوختند
 با نگاهِ گرمِ جانان سوختند همچو شبنم در حضور آفتاب

 ى صف خوانده حيران سوختند سوره در تجلّىِ جلال، عمرانيان 
 تا رسيد از يار فرمان سوختند  دوندعارفان با يك اشارت مى

 در وفا بر عهد و پيمان سوختند  چون بلى گفتند بر عهد الست
 در هواى دوست گريان سوختند در ميان آب و آتش همچو شمع
 اى كردند و آسان سوختند جلوه  خالصان در سوختن هم راحتند
 از شكفتن تا به پايان سوختند چون چراغ لاله در بزم وجود
 عاشقان در وصل و هجران سوختند  دور و نزديكى ندارد فيض يار

 در حريم كوى جانان سوختند سوزى »غلامى؟!«، اهل دردچون نمى
1366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200 

 در سوگ امام)ره( 
 

 اى، مكتب و انديشه و فكر شده
 مانى! خدا مىگر چه رفتى؛ به 

 فكر و انديشه نميرد هرگز
 مانى! تو به جان و دل ما مى

 مسلك و مكتب حقّ، جاويدست 
 مانىجاودانى! به بقا مى

 تو در اعصار و قرون پويايى
 مانىماندگارى و به جا مى

 اى خمينى! تو حسينى هستى
 مانى!به شه كرب و بلا؛ مى

1368 
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 ى عمرم شاخه   قلم شد
 ى عمرم، براى رويشى ديگر شاخهقلم شد 

 ى احمر ز خاكم سر برآورده، هزاران لاله
 

 من اكنون همدم يارم  حيات جاودان دارم
 فراوان شد بَر و بارم  فزون شد قدر و مقدارم

 چو لاله تا شدم پرپر  
 عزيزم در بر جانان  نهادم جسم و گشتم جان

 دارد شور من پايان  اش مهماننشدم بر سفره
 گرفتم چون ز حقّ زيور  

 به رويش ذكر حقّ گويد  رويدبه گلبرگى كه مى
 به ژاله چون رُخَش شويد  بويدبه عطر آن چو مى

 تماشا كن مرا مادر!  
 به پيغام خوش جانان  به صوتِ دلكشِ قرآن 

 ى عرفان به اوج قلّه ى ايمانبه موجِ جلوه
 تجلّىِ مرا بنگر  

 مرا در باغ و در گلشن  به رود جارىِ روشن
 مرا در لاله و لادن  مرا در سورى و سوسن 

 ببين مظهر، ببين منظر  
 مرا در موج و در طوفان  مرا در اخترِ تابان 
 مرا در عشق و در ايمان  مرا در نم نمِ باران 

ببين منظر، ببين مظهر  
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 زا مرا در ابر باران مرا در كوه و در صحرا
 مرا در خواب، در رؤيا  مرا در قطره، در دريا 

 كند باور  »غلامى« مى
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